
 

1403/08/29    

7/1403/555   

  ح 555-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اين قانون پس از  20، گزارش اصلاحي موضوع ماده 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  26به موجب ماده 

شود. با توجه به حكم اين ماده، خواهشمند تأييد قاضي دادگاه صلح مطابق قوانين و مقررات جاري كشور اجرا مي

است در خصوص  نحوه تأييد گزارش اصلاحي توسط قاضي دادگاه صلح، اعلام نظر فرماييد؛ آيا اين امر مستلزم ارجاع 

يا آنكه مستلزم نظارت قضايي بر مفاد گزارش از حيث انطباق بر قانون و نظم و تشكيل پرونده در دادگاه صلح است و 

عمومي و اخلاق حسنه است؟ آيا مستلزم تطبيق گزارش با مفاد توافق است؟ آيا مستلزم استماع توافق توسط شخص 

  قاضي است و به طور كلي، آيا مستلزم تشكيل جلسه رسيدگي است؟

 پاسخ:

صادره توسط شوراي حل اختلاف با امضاء و تأييد دادگاه صلح اعتبار تام و قابليت اجرا از آنجا كه گزارش اصلاحي 

كند؛ بنابراين، قاضي دادگاه صلح پس از ارجاع پرونده و پيش از تأييد گزارش اصلاحي بايد بررسي كند كه در پيدا مي

 شده باشد؛ به عبارت ديگر، تأييدتنظيم گزارش اصلاحي، قوانين و مقررات شكلي و ماهوي و توافق طرفين رعايت 

 تواند در صورتجانبه قاضي دادگاه صلح ملازمه دارد و در اين راستا قاضي ميگزارش اصلاحي با نظارت عاليه و همه

ال، گفته در فرض سؤلزوم اظهارات طرفين را استماع و يا مدارك و مستندات آنان را بررسي كند؛ بنا به مراتب پيش

ي به تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين ندارد؛ هرچند در اين خصوص با منع قانوني دادگاه صلح تكليف

  مواجه نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/27    

7/1403/606   

  ح606-1/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانوني سازمان بازرسي كل كشور براي اعمال نظارت و بازرسي از بانك ها و خواهشمند است در خصوص صلاحيت 

  مؤسسات اعتباري خصوصي اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

نخست. در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي حق نظارت قوه قضاييه 

هاي اداري، تشكيل سازمان بازرسي كل كشور زير نظر دستگاه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در

بيني شده است. در اين اصل از قانون اساسي به صراحت، نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر رئيس قوه قضاييه پيش

هاي تجاري هاي خصوصي كه در قالب شركتبيني شده است؛ اين عبارت، بانكهاي اداري (دولتي) پيشدستگاه

هاي توان به اين استناد نظارتي را براي سازمان يادشده نسبت به بانكشود و لذا نميشوند را شامل نميمي تشكيل

  بيني كرد.خصوصي (غير دولتي) پيش

) يكي از وظايف و اختيارات آن 1393قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اصلاحي  2ماده » الف«دوم. بند 

هايي دانسته است كه دولت به نحوي از انحاء بر المنفعه و سازمانسازمان را بازرسي و نظارت مستمر بر مؤسسات عام

هاي خصوصي را كه به موجب بند بانك توان به استناد حكم اين بند،نمايد؛ بر اين اساس نميها نظارت يا كمك ميآن

قانون اجراي  5با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1351قانون پولي و بانكي كشور مصوب  31ماده » الف«

با اصلاحات و الحاقات بعدي در قالب  1386) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (سياست

كشور بر اين  شوند، ذيل تعريف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسي كلهاي سهامي عام تشكيل ميشركت

  گيرند.المنفعه موضوع اين بند نيز قرار نميهاي يادشده در زمره مؤسسات عامها را نتيجه گرفت؛ همچنان كه بانكبانك

، ماده 1402قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  64از جمله ماده  سوم. به موجب مواد قانوني متعدد؛

ماده واحده قانون اجازه » الف«با اصلاحات بعدي و بند  1362(بهره) مصوب قانون عمليات بانكي بدون ربا  20

هاي غير ، دولت و به طور خاص، بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بانك1379هاي غير دولتي مصوب تأسيس بانك

غي مورخ قانون اساسي ابلا 44هاي كلي اصل سياست» هـ«دولتي معرفي شده است؛ همچنين در بند يك از جزء 

هاي غير دولتي تصريح شده است؛ با وجود اين، احكام و مقام معظم رهبري بر لزوم نظارت بر بانك 1/3/1384



ه ها و مؤسسات نتيجشود نظارت مستقيم سازمان بازرسي كل كشور بر اين بانكمقررات قانوني مذكور موجب نمي

ان بازرسي كل كشور از طريق بانك مركزي؛ آن هم صرفاً كه، بتوان در چنين مواردي به نظارت سازمشود؛ حداكثر آن

  در محدوده نظارتي آن بانك نظر داد.

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1390قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  6ماده  3چهارم. تبصره 

كلف كرده است تخلفات ارتكابي هاي نظارتي (از جمله سازمان بازرسي كل كشور) را مبه نحو اطلاق دستگاه

قانون يادشده (اصلاحي  2ماده » ج«هاي مشمول اين قانون را به هيأت موضوع همين ماده اعلام كنند. در بند دستگاه

دار خدمات عمومي به عنوان يكي از اشخاص مشمول اين قانون معرفي اي عهده)، مؤسسات خصوصي حرفه1399

مؤسسات يادشده به عنوان اشخاص حقوقي غير از  ) همين قانون،1399اصلاحي ماده يك (» ب«در بند  شده است؛

باشند؛ نظير سازمان نظام دار يك يا چند امر عمومي ميهاي اجرايي تعريف شده است كه طبق قانون عهدهدستگاه

ق ذكر شده در هاي خصوصي از جنس مصاديمهندسي و ...؛ هرچند بانكسازمان نظامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، 

كه انچندار خدمات عمومي هستند (همها نيز عهدهباشد؛ اما از اين حيث كه اين بانكاين بند براي مؤسسات يادشده نمي

ها در زمره هيأت عمومي ديوان عالي كشور كاركنان اين بانك 15/7/1399مورخ  798در رأي وحدت رويه شماره 

ها در نتيجه تجويز قانوني بوده است (ماده واحده قانون اجازه ) و تشكيل آناندمأمورين به خدمات عمومي معرفي شده

هاي خصوصي (غير دولتي) و مؤسسات اعتباري را نيز توان بانك)، مي1379هاي غير دولتي مصوب تأسيس بانك

ه با فساد مصوب قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابل 6ماده  3مشمول اين قانون دانست و لذا در اجراي تبصره 

ها با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان بازرسي كل كشور را در حدود اين قانون مكلف به نظارت بر اين بانك 1390

ماده يك قانون » ث«قانون اخيرالذكر و همچنين بند  2ماده » ج«و مؤسسات دانست. بر اين اساس و با لحاظ بند 

ماده يك قانون انتشار و » هـ«و نيز بند  1403ها مصوب ي و ساير نهادهاي اجرايگانه، دستگاهشفافيت قواي سه

توان براي سازمان بازرسي كل كشور در حدود مقرر در هر يك از اين ، مي1387دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 

  قوانين نسبت به بانك هاي خصوصي (غيردولتي) و مؤسسات اعتباري خصوصي نقش نظارتي قائل شد.

  

 احمد محمدي باردئيدكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/29    

7/1403/597   

  ع597-192-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1366قانون زمين شهري مصوب  12چنانچه در راستاي تعيين نوعيت ملك واقع در حريم قانوني شهر، كميسيون ماده 

نفع با رعايت مواعد مذكور در مصوبه مجمع تشخيص موات اعلام كند و ذيبا اصلاحات و الحاقات بعدي ملك را 

قانون زمين  12مصلحت نظام در خصوص تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 

در مرجع قضايي صالح به اين نظريه اعتراض كند و حكم قطعي داير بر ابطال رأي موات صادر  1370شهري مصوب 

، چنانچه در محدوده 1370شود، با توجه به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 

اتي ايجاد شده باشد، آيا ماده واحده سازي انجام و به مردم تخصيص داده شده و در آن مستحدثمورد نظر عمليات آماده

يادشده نسبت به اراضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك اداره كل راه و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص 

تواند قيمت روز ملك را بدون در نظر گرفتن واگذار شده است نيز تسري دارد؟ در صورت تسري قانون، آيا مالك مي

تواند ارزش روز ملك را با لحاظ ارزش افزوده ناشي از در طرح مطالبه كند و يا آنكه مي زمين ناشي از ورود ارزش

سازي مطالبه كند و در صورت عدم تسري قانون اخيرالذكر، نحوه ارزيابي به چه صورتي خواهد طرح و عمليات آماده

  بود؟

 پاسخ:

مجمع تشخيص  1370ي واگذاري دولت و نهادها مصوب اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراض

مقرر در ماده واحده » ب«و » الف«مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين 

توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آنها قرار گرفته و احداث 

سازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم رفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آمادهبنا صورت گ

تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده 

  واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد.

نانچه اراضي و املاك بدون رعايت مقررات قانوني حاكم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعيين ثانياً، چ

مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج موضوعي دارد و موضوع  1370ها مصوب تكليف اراضي واگذاري دولت و نهاد



قانون  316و  311د، در اجراي مواد تابع عمومات حاكم بر غصب است و بر اين اساس، چنانچه رد عين ممكن نباش

  مدني و به سبب حاكميت اصل جبران كامل زيان، مالك مستحق قيمت زمان پرداخت است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/23    

7/1403/588   

  ك588-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بار جزاي نقدي مقرر در قوانين متعدد مورد قانون مجازات اسلامي هر سه سال يك 28نظر به اينكه در اجراي ماده 

قانون مجازات اسلامي تاريخ  10تعديل قرار ميگيرد، آيا ملاك عمل در اجراي جزاي نقدي تعديل شده با لحاظ ماده 

  تاريخ صدور حكم قابل اجرا است؟ قانون مجازات اسلامي از 28وقوع جرم است يا وفق ماده 

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري  10طبق ماده 

اسلامي ايران وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع جرم 

؛ شودتاري؛ اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم نميوضع شده است و مرتكب هيچ رف

قانون  28بنابراين و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان، عبارت قسمت اخير ماده 

قدي است كه قلمرو زماني اجراي مجازات اسلامي ناظر بر ساير مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزاي ن

يادشده منصرف  28آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسي است؛ به عبارت ديگر، حكم مذكور در قسمت اخير ماده 

از جرايمي است كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع شده است. در فرض سؤال نيز ملاك تعيين جزاي نقدي، ميزان 

  جزاي نقدي زمان وقوع جرم است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1403/08/01    

7/1403/578   

  ك578-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر «دارد قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي 232در راستاي اجراي مفاد ماده 

عليه شود كه امكان وصول آن از بيمه نباشد و محكومالكفاله كسر ميله، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجهو زيان محكوم

خواهشمند » جهي هم نداشته باشدگذار يا كفيل هم وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موحاضر نشود و وثيقه

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

  الوثاقه چگونه خواهد بود؟الكفاله/وجهنحوه وصول ديات از وجه -1

قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود يا قبل از  230آيا وصول ديه پس از دستور ضبط در راستاي اعمال ماده  -2

  آن؟

  باشد يا صرفاً بخشي از آن؟الوثاقه قابل وصول ميله يا وجهالكفاآيا تمام ديات از وجه -3

  نامه و امكان رجوع به صندوق تأمين خسارات بدني نيز ميسر است؟آيا وصول ديه در صورت فقدان بيمه -4

له نحوه وصول ضرر و زيان محكوم -6باشد؟ له در ماده مذكور شامل رد مال نيز ميمقصود از ضرر و زيان محكوم -5

  باشد؟الوثاقه به چه نحو ميالكفاله/وجهاز وجه

 پاسخ:

و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  540و ماده  537و تبصره ماده  230اولاً، مستفاد از ذيل ماده  -6و  1

الاجراي هاي مالي، اين است كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازمقانون نحوه اجراي محكوميت 22ماده 

و يا ضرر و زيان ناشي از » رد مال«، »وصول ديه«، »ضبط وثيقه«يا » الكفالهاخذ وجه«هاي كيفري در مورد دادگاه

هاي ؛ از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتجرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجراي احكام مدني و لواحق مربوط

  گيرد.مالي صورت مي

اين قانون با عنايت به تقدم حق مدعي خصوصي  232قانون آيين دادرسي كيفري در اجراي ماده  538ثانياً، مطابق ماده 

زيان  ه و يا ضرر وبر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتيبات مقرر در بند اولاً پاسخ، در ابتدا از محل تأمين اخذشده دي

شود) و مازاد بر آن (در صورت صدور و قطعيت دستور ضبط تأمين) به نفع دولت ناشي از جرم پرداخت (اجرا مي

  شود.ضبط مي



 538و  537با عنايت به مواد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  230ناظر بر ماده  232مستنبط از ماده  -2

دم استيفاي حق مدعي خصوصي (در خصوص مطالبه ديه و يا ضرر و زيان ناشي از گفته اين است كه تققانون پيش

  جرم) بر حقوق دولت از محل تأمين، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تأمين و قطعيت آن است.

و اطلاق عبارات مذكور در صدر اين ماده، تقدم استيفاي حق مدعي  538با عنايت به صراحت حكم مقرر در ماده  -3

از محل تأمين اخذشده (در خصوص مطالبه ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم) كل مبلغ محكوميت مالي  خصوصي

گفته مبني بر قانون پيش 538شود و عبارت قسمت اخير ماده موضوع ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم را شامل مي

ناظر بر فرضي است كه پس از پرداخت » مازاد«ه با توجه به كلم» شودمازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي«... اين كه 

  ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم از محل تأمين اخذشده، چيزي باقي بماند.

له به محل قانون آيين دادرسي كيفري و خلاف اصل بودن رجوع محكوم 232با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده  -4

ام گذار از انجو زيان وارده (كه ضمانت اجراي تخلف كفيل يا وثيقهاخذ تأمين براي جبران و تدارك خسارات و ضرر 

الاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت تعهد به احضار نفس است و اين كه علي

 ورمذك» امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد«الاصول بر عهده عامل خسارت است) و الغاء خصوصيت از عبارت علي

دني هاي بگفته، قيد مذكور فرضي را هم كه امكان وصول ديه از طريق صندوق تأمين خسارتقانون پيش 232در ماده 

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه  25و  21موضوع مواد 

  شود.ميسر نباشد، شامل مي 1395مصوب 

 9و  8مواد » ب«ل به واسطه تلف شدن عين (يا در دسترس نبودن آن) با عنايت به بندهاي رد مثل يا قيمت ما -5

قانون آيين دادرسي كيفري از مصاديق دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است و مشمول حكم تقدم استيفاء حق مدعي 

  باشد.مي 1392مصوب قانون آيين دادرسي كيفري  538خصوصي بر حق دولت از محل تأمين اخذشده موضوع ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/29    

7/1403/576   

  ع576-33-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون تشكيل  11و ماده  1401ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 2ماده  2در تبصره 

 هايهاي اجرايي اشاره شده است؛ با توجه به برخي ديدگاهبه وظايف دستگاه 1369هاي آب و فاضلاب مصوب شركت

رسان؛ بويژه اداره آب و فاضلاب دستگاه موجود در خصوص عبارت دستگاه اجرايي و عقيده به اينكه ادارات خدمات

باشند، خواهشمند است اعلام قانون صدرالذكر نمي 2ماده  2م تبصره شوند و اين ادارات مشمول حكاجرايي تلقي نمي

آب و فاضلاب جزء  –اداره  -ها است و آيا شركت هاي اجرايي كدام دستگاهفرماييد منظور قانونگذار از دستگاه

  هاي اجرايي است؟دستگاه

 پاسخ:

، اجراي 1401ها مصوب ها و دهياريهاي شهرداريقانون درآمد پايدار و هزينه 2ماده  2اولاً، با توجه به تبصره 

هاي توسعه شهري و روستايي كه مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دريافت وجه طرح

  شود.هاي اجرايي ذيربط انجام ميتوسط دستگاه

با اصلاحات بعدي ذكر و  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5هاي اجرايي در ماده ثانياً، مصاديق دستگاه

  باشند.هاي دولتي از جمله اين مصاديق مياحصاء شده است و شركت

هاي ، ملاك دولتي بودن شركت1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشكيل شركت 3ماده  5ثالثاً، با توجه به تبصره 

ران ها به تصويب هيأت وزيگونه شركتاست و تا زماني كه دولتي بودن اينموضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران 

ماده  2نرسيده است، غير دولتي محسوب شده و از شمول مصاديق دستگاه اجرايي و همچنين از حكم مقرر در تبصره 

  باشند.خارج مي 1401ها مصوب ها و دهياريهاي شهرداريقانون درآمد پايدار و هزينه 2

  

 مد محمدي باردئيدكتر اح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/29    

7/1403/574   

  ح574-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 91همانگونه كه مستحضريد قانونگذار در ماده 

استفاده » قاضي مشاور«از عنوان  1391قانون حمايت خانواده مصوب  2موارد رد دادرس را احصا و در ماده  1379

يادشده از لفظ دادرس استفاده شده و دادرس به شخصي اطلاق  91كرده است؛ از آنجا كه برخي معتقدند در ماده 

شود و در مقابل قاضي مشاور دادگاه خانواده نمي كند و لذا موارد رد دادرس شاملشود كه در پرونده رأي صادر ميمي

اي بر اين نظر هستند كه عنوان دادرس در ماده صدرالذكر عام بوده و شامل تمامي دارندگان پايه قضايي؛ از جمله عده

  هاي يادشده اعلام نظر فرماييد.شود، خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاهمشاوران دادگاه خانواده مي

 پاسخ:

دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس «دارد: كه مقرر مي 1391قانون حمايت خانواده مصوب  2با توجه به ماده 

گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و البدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميعلي

كننده رأي بايد در دادنامه به درج كند. قاضي انشاء مستدل در مورد موضوع دعوي اظهار نظر و مراتب را در پرونده

اضي و با عنايت به اينكه ق» نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد، با ذكر دليل نظريه وي را رد كند

ح در باشد و اين اصطلادر معناي عام آن مي» دادرس«در معناي عام آن است كه معادل » قاضي«مشاور خانواده نيز 

نيز در همين معنا به كار رفته  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 91ماده 

  باشد. الذكر مياست، بنابراين قاضي مشاور دادگاه خانواده نيز مشمول جهات رد موضوع ماده اخير

 دكتر احمد محمدي باردئي

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

1403/08/08    

7/1403/569   

  ك569-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

زمان صدور رأي برائت يا موقوفي تعقيب (مثل مرور زمان) امكانپذير باشد، اولويت با صدور اي، همچنانچه در پرونده

  رأي برائت است يا قرار موقوفي تعقيب؟

 پاسخ:

نظر كه قرار موقوفي تعقيب قراري شكلي است و اصولاً صدور آن بر رأي برائت مقدم است؛ بنابراين صرف نظر به اين

گاه رفتار ارتكابي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است مشمول يكي از احراز يا عدم احراز وقوع جرم، هر

يا ديگر مواد و قوانين شود،  1392آيين دادرسي كيفري مصوب  قانون 13از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب در ماده 

  كند.مقام قضايي قرار موقوفي تعقيب صادر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/09    

7/1403/566   

  ك566-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق «قانون آيين دادرسي كيفري  478مطابق ماده 

 افتد و چنانچه از متهم تأميناعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي 477ماده 

كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي  اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي

در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا  -تبصره». نمايدكند، تأمين لازم را اخذ ميمي

هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ ساير مجازات

  دهد.صميم در بازه تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را ميت

عالي كشور صادر شود، آيا دستور توقيف چنانچه مطابق صدر ماده مذكور، تجويز اعاده دادرسي توسط شعبه ديوان 

بايست در رأي ديوان عالي كشور ذكر شود يا اينكه دادگاه بدوي يا تجديدنظر بدون ذكر آن نيز اجراي حكم نيز مي

  بايست دستور توقف و اخذ تأمين را به لحاظ تجويز اعاده دادرسي صادر نمايد؟الزاماً مي

 پاسخ:

قانون  478مذكور در صدر ماده ...» افتد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي« ... با توجه به اطلاق عبارت 

آن قانون، صلاحيت قاضي اجراي  497اده و نيز ذيل م 494و با عنايت به ماده  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

كننده حكم قطعي يا دادگاه احكام كيفري براي صدور دستور توقف اجراي حكم و عدم ضرورت دستور دادگاه صادر

شود؛ ليكن چنانچه از متهم تأميني اخذ نشده يا تأمين منتفي شده اليه پس از تجويز اعاده دادرسي استنباط ميمرجوع

  شود تا تأمين لازم اخذ شود.، مراتب به دادگاه اعلام مييا متناسب نباشد

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/29    

7/1403/564   

  ح564-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مانند آنكه دعواي راجع به چك در صورتي كه خواهان خواسته خود را براي ايجاد صلاحيت دادگاه صلح تجزيه كند؛ 

  دو ميليارد ريالي خود را در دو دادخواست يك ميليارد ريالي طرح كند، آيا دادگاه صلح صلاحيت رسيدگي دارد؟

  پاسخ:

با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس 

داند، چنانچه خلاف صريح قانون نباشد، مطرح كند؛ بنابراين، تفكيك تيبي كه صلاح ميتواند خواسته خود را به ترمي

يا تجزيه خواسته از سوي خواهان؛ هرچند وحدت منشاء داشته باشد، فاقد منع قانوني است؛ اما چنانچه به صورت 

تواند با لحاظ ادگاه صلح ميزمان مطرح شده باشند، با توجه به وحدت منشاء اين قسم دعاوي، ددعاوي جداگانه و هم

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 17و مطابق ماده  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17ماده 

ها را ادغام (تجميع) نموده و در صورتي كه جمع خواسته كه منشاء واحد دارد، خارج آن 1379در امور مدني مصوب 

از صلاحيت آن دادگاه قرار گيرد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت نزد مرجع صالح (دادگاه عمومي حقوقي) 

  ارسال كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/27    

7/1403/562   

  ح562-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و همچنين  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  27به شرح مذكور در ماده » دستور اجرا«با توجه به عبارت 

تصريح به حق اجرا در اين ماده، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا صدور اجراييه در گزارش اصلاحي صادره از سوي 

ود؟ ششوراي حل اختلاف ضرورت دارد؟ در فرض لزوم صدور اجراييه، آيا اجراييه توسط قاضي دادگاه صلح امضاء مي

  شود؟شخصي صادر مي در فرض كفايت دستور اجرا، اين دستور توسط چه

 پاسخ:

، اجراي گزارش اصلاحي صادره از سوي شوراي 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  26نظر بر اينكه ماده 

شده توسط قاضي دادگاه صلح را مطابق قوانين و مقررات جاري كشور دانسته است و با لحاظ حل اختلاف و تأييد

قانون  4و ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه قانون آيين دادرسي 184حكم مقرر در ماده 

، اجراي گزارش اصلاحي صادره از سوي شوراي حل اختلاف، مستلزم صدور 1356اجراي احكام مدني مصوب 

قانون اجراي احكام مدني مصوب  6شده و همچنين مستند به ماده اجراييه است و با توجه به مستندات قانوني ياد

و نظر به اينكه صدور و امضاي اجراييه اقدام و تصميمي قضايي است، امضاي اجراييه بر مبناي گزارش اصلاحي  1356

  صادره از سوي شوراي حل اختلاف ، بر عهده قاضي دادگاه صلح است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/22    

7/1403/530   

  ع530-58-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  قانون برنامه ششم توسعه 87نامه اجرايي بند خ ماده آيين 5خواسته ابطال تبصره ماده 

 پاسخ:

كه به صورت  1374ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب  6با عنايت به تبصره 

ي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان حقوق بازنشستگ«خاص مقرر داشته است: 

با اصلاحات بعدي  1345قانون استخدام كشوري مصوب  2و تبصره يك ماده » شوددر هر سال محاسبه و پرداخت مي

اده م» ب«هاي قضايي را تابع قوانين خاص خود اعلام داشته است و با لحاظ جزء يك بند كه از جمله دارندگان رتبه

كه حقوق، مزايا و دريافتي قضات را  1403قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  18

قانون برنامه  87ماده » خ«نامه اجرايي بند آيين 5مشمول قوانين استخدامي خاص خود دانسته است؛ اطلاق تبصره ماده 

هيأت وزيران مغاير  18/4/1399پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

مه، قابليت ناالذكر بوده و در خصوص محاسبه و پرداخت مستمري بازنشستگي قضات مشمول اين آيينبا قوانين فوق

  اعمال ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
  
  

 

1403/08/01    

7/1403/519   

  ك519-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه «قانون مجازات اسلامي مقرر داشته:  65نظر به اينكه ماده 

همان قانون و  67و  66و همچنين در مواد » گردندماه حبس است به جاي حبس، به مجازات جايگزين محكوم مي

ماه يا جزاي  2حبس تعزيري تا قانون مذكور مجازات رانندگي بدون گواهينامه رسمي براي بار اول به  723در ماده 

 67و  66، 65نقدي يا هر دو مجازات را تصريح نموده، در صورتي كه مجازات جرمي صرفاً حبس مذكور در مواد 

مذكور،  هايقانون مجازات اسلامي باشد، آيا بايد مجازات جايگزين حبس تعيين نمود يا در صورتي كه علاوه بر حبس

بايد مجازات جايگزين حبس تعيين نمود و به تعبير ديگر در صورتي كه اشد، باز بيني شده بجزاي نقدي هم پيش

و ساير موارد مشابه) آيا امكان دارد  723ماه، جزاي نقدي هم باشد (مثل ماده  3مجازات جرمي علاوه بر حبس تا 

  مود؟مجازات جايگزين حبس تعيين نكرد و صرفاً جزاي نقدي تعيين شده در همان مورد را تعيين ن

 پاسخ:

اين قانون در جرايم  67و  66، 65حكم مقرر در مواد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  75اولاً، با لحاظ ماده 

عمدي در خصوص تعيين مجازات جايگزين حبس، شامل كليه جرايم عمدي است كه داراي مجازات حبس به عنوان 

تنها مجازات قانوني جرم عمدي و يا با انواع ديگر باشند؛ اعم از اينكه مجازات حبس » مجازات قانوني جرم«

هاي مذكور، چنانچه دادگاه، ها به صورت تخييري يا غيرتخييري باشد كه در صورت تخييري بودن مجازاتمجازات

مجازات حبس را براي متهم مناسب تشخيص دهد، لزوماً بايد به جاي حبس، مجازات جايگزين حبس را با لحاظ 

  گفته مورد حكم قرار داد.يشقانون پ 70ماده 

قانون مجازات  723ثانياً، در خصوص امكان تعيين مجازات جايگزين حبس نسبت به مرتكب جرم موضوع ماده 

كه در استعلام به آن اشاره شده است؛ با عنايت به اينكه اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح  1375اسلامي مصوب 

در مواردي است كه مجازات قانوني جرم لزوماً حبس باشد و چون جرم  1392مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 

اشاره شده در استعلام از جمله جرايم موضوع تخلفات رانندگي است و جرايم موضوع تخلفات رانندگي به استثناي 

برخي از  قانون وصول 3مشمول بند يك ماده  1375قانون مجازات اسلامي مصوب  718موارد مذكور در تبصره ماده 



) 1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب  15درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (با لحاظ ماده 

باشند، لذا جزاي نقدي موضوع اين بند مجازات قانوني اين جرايم است. (مجازات قانوني آنها توسط مقنن از حبس مي

  تعيين مجازات جايگزين حبس در خصوص اين جرايم نيست. به جزاي نقدي تبديل شده است) و در نتيجه محلي براي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/30    

7/1403/507   

  ح507-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 9تبصره يك ماده  -الف

هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعتراض به تشخيص ملي  1395/5/5مورخ  750بعدي و رأي وحدت رويه شماره 

  بودن اراضي را در صلاحيت دادگاه ويژه مركز (استان) قرار داده است.

مقرر داشته است كميسيون  1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت 54ماده  -ب

  كند.هاي ثبتي اقدام ميرفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاك

گفته، چنانچه ملكي مطابق برگ تشخيص منابع طبيعي ملي اعلام شده باشد و به با توجه به مستندات قانوني پيش

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بتقانون رفع موانع توليد رقا 54موجب رأي كميسيون رفع تداخلات موضوع ماده 

تواند در دادگاه ويژه نفع مينيز اين ملك جزء اراضي ملي تشخيص داده شده باشد، آيا شخص ذي 1394مصوب 

 9دادخواست اعتراض به تشخيص ملي بودن مطرح كند؟ در اين صورت با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده 

صلاح اداري و قضايي رسيدگي چنانچه به اعتراض آنها در هيچ يك از مراجع ذيقانون صدرالذكر كه مقرر داشته است 

وجه به توان بدون تنشده باشد، تكليف دادگاه ويژه مركز استان با وجود رأي كميسيون رفع تداخلات چيست؟ آيا مي

ن تا زماني كه رأي كميسيو رأي كميسيون رفع تداخلات و يا برخلاف آن رسيدگي در دادگاه ويژه را ادامه داد و يا آنكه

  رفع تداخلات معتبر است، چنين دعوايي در دادگاه ويژه قابل استماع نيست؟

 پاسخ:

وري بخش كشاورزي قانون افزايش بهره 9الحاقي به ماده  3اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 

، صرفاً 1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ابتقانون رفع موانع توليد رق 54و منابع طبيعي موضوع ماده 

احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا 

د ها و رفع موارها، سوابق و اسناد مالكيت آنعدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشه

ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله اف نسبت به آناختل

  صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. 



كشاورزي و منابع  وري بخشقانون افزايش بهره 9الحاقي ماده  3نامه اجرايي تبصره آيين 3ماده  3ثانياً، وفق تبصره 

هيأت وزيران  7/4/1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت 54طبيعي موضوع ماده 

هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات با اصلاحات بعدي، رسيدگي هيأت

هاي مذكور متوقف و سپس اين است و در واقع تا زمان تعيين تكليف موضوع در كميسيون يادشده، رسيدگي هيأت

  كنند.صميم ميها با لحاظ رأي قطعي كميسيون يادشده اتخاذ تهيأت

با  1346برداري از جنگلها و مراتع مصوب قانون حفاظت و بهره 56ثالثاً، اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 

هاي نامه قانون ملي شدن جنگلتصويب 2شده و مستثنيات موضوع ماده اصلاحات بعدي، راجع به تشخيص منابع ملي

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصـوب قانون افزايش بهره 9است كه وفق تبصره يك ماده  1341كشور مصوب 

بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده  23/4/1389با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ظرف پنج سال از تاريخ  1389

با اصلاحات  1367ها و مراتع مصوب ) قانون جنگل56واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (

شود و پس از سپري شدن اين مدت وفق ذيل تبصره و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي

با اصلاحات  1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت 45يادشده و بند يك ماده 

  ان طرح دعوا كند.هاي ويژه مستقر در مركز استتواند در دادگاهنفع ميبعدي، ذي

گفته و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، كميسيون رفع تداخلات صلاحيتي براي تشخيص بنا به مراتب پيش

  شود.ملي بودن اراضي ندارد و براي اين امر به ترتيب مذكور در بندهاي فوق اقدام مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

1403/08/29    

7/1403/504   

  ح504-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

راي عليه به ترتيب از طريق اجدر صورتي كه فردي داراي دو همسر دائمي باشد و پاداش و سنوات بازنشستگي محكوم

عليه با كدام محكوماحكام دادگاه و پس از آن اداره اجراي ثبت توقيف شود؛ حق تقدم توقيف پاداش پايان خدمت 

لها است؟ براي توقيف پاداش پايان خدمت، تاريخ صدور اجراييه ملاك است و يا تاريخ صدور نامه يك از محكوم

  توقيف؟

 پاسخ:

نامه اجراي مفاد اسناد آيين 58و  56و مواد  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  148با توجه به بند يك ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  11/6/1387رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب الاجرا و طرز رسمي لازم

هاي متعدد از دادگاه يا ادارات اجراي ثبت و يا ديگر مراجع قانوني كه حق توقيف مال را در صورت صدور اجراييه

داشت ول طلب از مورد بازدارند، بستانكاري كه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وص

حق تقدم دارد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه شخصي داراي دو همسر دائمي است و يكي از طريق اجراي احكام 

اي هاند، حق تقدم با زوجعليه را توقيف كردهدادگستري و ديگري از طريق اداره اجراي ثبت پاداش پايان خدمت محكوم

  يخ مقدم صورت گرفته است و تاريخ صدور اجراييه مؤثر در مقام نيست.است كه به نفع او توقيف در تار

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/01    

7/1403/499   

  ع499-122-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس  1370با توجه به اينكه قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب رسيده است، خواهشمند است با  1350از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 148توجه به حكم مقرر در ماده 

 1372هاي تعاوني مصوب قانون شركت 111هاي مستقيم بر ماده قانون ماليات 173استفساريه در خصوص تأثير ماده 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتبار قانون  1371/11/24مورخ  231و رأي وحدت رويه شماره 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي اعلام نظر فرماييد.  1350هاي تعاوني مصوب شركت

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي كه نسخ يا اصلاح مواد  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 148با توجه به حكم مقرر در ماده 

 و مقررات اين قانون به موجب قوانين بعدي را مستلزم تصريح دانسته است و از آنجا كه قانون بخش تعاوني اقتصاد

هاي تعاوني مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدي تصريحي به نسخ قانون شركت 1370جمهوري اسلامي ايران مصوب 

بيني كرده حكم كلي نسخ قوانين و مقررات مغاير را پيش 77با اصلاحات بعدي ندارد و صرفاً به موجب ماده  1350

 173از جمله قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده است؛ همچنين با عنايت به قوانين مؤخر بر قانون اخيرالذكر؛ 

قانون تنقيح قوانين  247و رديف  1372هاي تعاوني مصوب قانون شركت 111هاي مستقيم بر ماده قانون ماليات

با  1350هاي تعاوني مصوب كه صرفاً بر نسخ برخي مواد فصل نوزدهم قانون شركت 1396مالياتي كشور مصوب 

عاوني هاي تها و اعتبار ديگر مواد اين فصل تصريح دارد، قانون شركتخصوص ماليات اين شركتاصلاحات بعدي در 

نامه تصويب 48با اصلاحات بعدي در موارد غير منسوخ صريح به قوت و اعتبار خود باقي است. رديف  1350مصوب 

لفات مندرج در قوانين مختلف و هيأت وزيران راجع به اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخ 30/3/1403مورخ 

با اصلاحات بعدي، مؤيد  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 130و  127اصلاح ميزان جزاي نقدي موضوع مواد 

  اين ديدگاه است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/27    

7/1403/497   

  ع497-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه معاملات شهرداري تهران) نامه معاملات شهرداري پايتخت (آيينآيين 38آيا هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

ته هاي وابسبا اصلاحات و الحاقات بعدي براي رسيدگي به اختلافات قراردادي كه يك طرف آن سازمان 1355مصوب 

به شهرداري مانند سازمان مديريت پسماند است كه به موجب اساسنامه شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري دارند، 

رف اختلاف آن خود شهرداري است، داراي صلاحيت است و يا آنكه اين هيأت صرفاً براي رسيدگي به دعاوي كه ط

  صلاحيت دارد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و  1355نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب نامه معاملات شهرداري پايتخت (آيينآيين 39وفق ماده 

مؤسسات تابعه و وابسته شهرداري تهران كه داراي شخصيت حقوقي بوده و به طريق بازرگاني اداره «الحاقات بعدي 

 نامه انجامنامه معاملات مخصوص خود نباشند، معاملات خود را از طريق اين آيينشوند، در صورتي كه داراي آيينمي

نامه معاملات ها و مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداري تهران، آيينزمانبر اين اساس، چنانچه سا». خواهند داد

اين  38نامه صدرالذكر خارج بوده و هيأت حل اختلاف موضوع ماده مخصوص خود را داشته باشند، از شمول آيين

  نامه براي رسيدگي به اختلافات ناشي از معاملات موضوع آن فاقد صلاحيت است.آيين

  

 دي باردئيدكتر احمد محم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/01    

7/1403/496   

  ح496-62-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مفهوم شاخص  1403/5/16مورخ  850با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 

شود، سالانه را به درستي تبيين نموده است (عدد شاخص در زمان تأديه كه به صورت ماهانه براي واحد اجرا ارسال مي

شود با دين به نرخ روز)، و در واقع به، مساوي ميتقسيم بر عدد شاخص در زمان سررسيد، ضرب در اصل محكوم

است،  1401/11/17مورخ  7/1401/334نظريات مشورتي آن اداره كل؛ از جمله نظريه مشورتي شماره تأييدي بر 

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

  شده و برداشت فوق از رأي وحدت رويه مذكور صحيح است؟اولاً، آيا فرمول ياد

شتباه توسط واحدهاي اجراي احكام مدني بر اساس ها به اهايي كه خسارت تأخير تأديه آنثانياً، در خصوص پرونده

تواند به دليل اشتباه واحد اجراي احكام له ميشاخص متوسط سال (جدول) سمت چپ محاسبه شده است، آيا محكوم

  به را مطالبه كند؟التفاوت محكوممابه

 پاسخ:

ي ديوان عالي كشور در خصوص هيأت عموم 16/5/1403مورخ  850اولاً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 

نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه آمده است، حاصل تقسيم عدد شاخص در زمان تأديه دين بر عدد شاخص در 

زمان سررسيد (ماه) ضرب در مبلغ اصل دين برابر است با مبلغ دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه آن. در واقع، نرخ 

شود و در زمان ر اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص ميتورم سالانه بر اساس ميانگين تغيي

محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. بر اين اساس برداشت از رأي وحدت رويه 

  شده به شرح مذكور در استعلام درست است. ياد

واند تله ميخسارت تأخير تأديه را محاسبه كرده باشد، محكوماي ديگر ثانياً، در فرضي كه اجراي احكام به شيوه

  التفاوت را مطالبه كند.شده را درخواست و مبلغ مابهمحاسبه مجدد به شيوه ياد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/28    

7/1403/486   

  ح486-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12هاي احصاء شده براي دادگاه صلح، موضوع ماده با توجه به صلاحيت -1

، اگر در حين رسيدگي به دعوي اصلي يكي از دعاوي طاري مانند دعواي تقابل مطرح شود كه موضوع خواسته 1402

صلح در قبال دعوي اصلي و دعوي طاري مطرح  دعوي طاري خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، تكليف دادگاه

  باشد؟شده چه مي

قانون ياد شده، و اينكه دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در  12ماده  5و  3با توجه به بندهاي  -2

ماده مذكور در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است، آيا رسيدگي به دعوي اعسار موضوع اجراييه صادره از  1بند 

  باشد يا خير؟در صلاحيت دادگاه صلح مي 1واحدهاي اجراي ثبت در خصوص مهريه نيز تا نصاب مقرر در بند 

دد مادي يا معنوي جرايم كه رسيدگي به يك قانون مارالذكر، در فرض تع 12از ماده  11و  9با توجه به بندهاي  -3

يا تعدادي از جرايم خارج از صلاحيت دادگاه صلح مي باشد، آيا دادسرا و يا مرجع قضايي مربوطه صلاحيت اضافي 

رفاً بايست صدر رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح را نيز خواهد داشت يا اينكه هر يك از مراجع قضايي مي

هاي قطعي صادره از حدوده صلاحيت ذاتي خود رسيدگي نمايند؟ و در فرض اخير نحوه اجراي دادنامهبه جرايم در م

قانون آيين دادرسي  510قانون مجازات اسلامي و ماده  134دادگاه صلح و ساير مراجع قضايي با در نظر گرفتن ماده 

  كيفري چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده، از نوع نسبي است؛ صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت  -1

بنابراين در فرض طرح دعواي طاري حين رسيدگي به دعواي اصلي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، چنانچه 

رسيدگي به دعواي طاري از صلاحيت اين دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و 

و با لحاظ  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 103و  17اري وفق مواد ط

، رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري از صلاحيت دادگاه 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17ماده 

  شود.رسال ميصلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ا



به در صورتي در ، اعسار از پرداخت محكوم1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5به موجب بند  -2

صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد 

اينكه دعواي اعسار در زمره دعاوي غيرمالي است، رسيدگي به  صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به

ادعاي اعسار از پرداخت دين موضوع اجراييه ثبتي (در فرض سؤال مهريه)، صرف نظر از ميزان آن، حسب مورد در 

  صلاحيت دادگاه خانواده (در فرض تشكيل) و يا دادگاه عمومي حقوقي است.

ورت ها به صمتعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم -3

مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس 

وب ذاتي محس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت

شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به نمي

)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 

هاي هگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندهدف پيش واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با

متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام 

راي عي كه بشود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجمي

  شود.رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي

  

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/09    

7/1403/481   

  ح481-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دو  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147آيا رسيدگي به شكايت معترض ثالث اجرايي موضوع ماده  -1

اي است؛ بدين نحو كه در مرحله اول دادگاه قرار توقيف عمليات اجرايي صادر و در مرحله دوم وارد در ماهيت مرحله

  كند؟حقي و رد دعوا صادر ميدعوا شده و حكم بر اثبات مالكيت و خلع يد و تحويل مال و يا حكم بر بي

اي بودن رسيدگي قائل باشيم، علت عدم رعايت تشريفات دادرسي مدني و عدم پرداخت هچنانچه به دو مرحل -2

  هزينه دادرسي در مرحله دوم كه نوعي رسيدگي ماهيتي است، چيست؟

دعواي اعتراض ثالث  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 422وفق ماده  -3

قانون اجراي  147پيش از اجراي حكم هم قابل طرح است؛ بر اين اساس، رسيدگي ماهيتي مرحله دوم موضوع ماده 

  يادشده از حيث نتيجه چه تفاوتي دارد؟ 422با رسيدگي موضوع ماده  1356احكام مدني مصوب 

دادگاه  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147آيا در مقام صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده  -4

بايد به طور ضمني مالكيت و يا تعلق مال مورد اختلاف به معترض ثالث را احراز و اعلام كند و يا آنكه فقط با احراز 

  قوت دلايل ارائه شده، قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كند؟ 

مورد اختلاف طرح شكايت نكند، قرار توقيف عمليات اجرايي  چنانچه معترض ثالث براي تعيين تكليف نهايي مال -5

  تا چه زماني داراي اعتبار است؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام  20/4/1391مورخ  725اولاً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره  -2و  1

قانون اجراي احكام مدني مصوب  147دادگاه در مقام رسيدگي به شكايت ثالث به عمليات اجرايي موضوع ماده 

 خواهي آراء صادره دراي بودن رسيدگي، قابليت تجديد نظرخواهي است. مقصود از دو مرحله، قابل تجديد نظر1356

اجراي اين ماده است و نه آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و سپس اتخاذ 

  دو مرحله مختلف رسيدگي تلقي شود. تصميم دادگاه در ماهيت قضيه،

ثانياً، علت عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي در مرحله رسيدگي بدوي موضوع 

شده، اقتضاي فوريت امر و تعيين تكليف در خصوص توقف يا تداوم عمليات اجرايي در پرونده اجرايي ياد 147ماده 



، رسيدگي به اعتراض 1403قانون بودجه كل كشور در سال  16جدول شماره  27وفق رديف است. شايسته ذكر است 

  ثالث به اجراي احكام مدني، مستلزم پرداخت مبلغ دويست هزار ريال هزينه است.

هاي عمومي و انقلاب در امور به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 417اولاً، اعتراض ثالث نسبت به آرا موضوع مواد  -3

، با ادعاي ورود خلل به حقوق شخص ثالث در نتيجه رأي صادره است؛ اما اعتراض ثالث موضوع 1379مدني مصوب 

ناظر بر اعتراض شخص ثالث به نحوه اجراي رأي و فرايند عمليات  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147ماده 

  اصل رأي صادره.اجرايي و توقيف اموال در مرحله اجراي حكم است و نه اعتراض به 

هاي به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 417ثانياً، نتيجه رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث حكمي يا اصلي (موضوع مواد 

عنه و يا عدم نقض آن است؛ در ) نقض تمام يا بخشي از حكم معترض1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  حالي كه نتيجه رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، رفع يا عدم رفع توقيف مال است. 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 417ثالثا، اعتراض ثالث موضوع مواد 

باشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي راي حكم قطعي نميموجب تأخير اج 1379

حكم و صدور قرار تأخير اجراي حكم براي مدت معين و پس از اخذ تأمين مناسب؛ در حالي كه در اعتراض ثالث 

كايت را قوي ، به صرف آنكه دادگاه دلايل ش1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147اجرايي موضوع ماده 

  كند.تشخيص دهد، تا تعيين تكليف نهايي قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مي

، در صورتي كه در اعتراض ثالث اجرايي، 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147وفق بخش مياني ماده  -4

كند. صدور يي شكايت صادر ميدادگاه دلايل شكايت را قوي بداند، قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نها

  شده نيست.اين قرار، مستلزم احراز مالكيت شخص ثالث در خصوص مال توقيف

به صرف ادعاي حقي نسبت به مال  1356قانون اجراي احكام مصوب  147شكايت شخص ثالث موضوع ماده  -5

را قوي بداند، قرار توقيف عمليات شده است و چنانچه دادگاه دلايل شكايت منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف

كند؛ بدون آنكه نيازي به طرح درخواست مستقل براي صدور چنين اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي

قراري باشد؛ بر اين اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض صدور قرار توقيف عمليات اجرايي بدون طرح 

  شده موضوعاً منتفي است.يف نهايي مال توقيفشكايت براي تعيين تكل

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/14    

7/1403/476   

  ك476-32-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نحوه صدور مجوز  1400همانگونه كه مستحضريد از تاريخ ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 

سقط قانوني منوط به تشكيل كميسيون ويژه سقط با حضور قاضي كميسيون است. اين موضوع سبب ضرورت تغيير در 

الي آزمايشگاهي احتم -شود كه مربوط به قصور كادر درمان بوده و در آن خطاي تشخيصي هايي ميرويكرد به پرونده

  نتيكي شده است. باعث تولد نوزاد با ناهنجاري ساختاري يا ژ

آزمايشگاهي، موضوع امكان صدور مجوز سقط قانوني  –اين سازمان در نظر دارد در فرض احراز خطاي تشخيصي 

براي ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي نوزاد را از كميسيون ويژه سقط مركز استان استعلام و در صورتي كه قاضي 

جه نهايي را براي اتخاذ تصميم مرجع قضايي در دعواي مطالبه كميسيون مشكل نوزاد را از مصاديق حرج بداند، نتي

  هزينه درمان از مرتكب خطا ارسال كند.

 –گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در دعواي مطالبه خسارت ناشي از خطاي تشخيصي بنا به مراتب پيش

وان احراز حرج را به قاضي كميسيون موضوع تآزمايشگاهي منتهي به تولد نوزاد با ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي، مي

  قانون صدرالذكر ارجاع داد؟ 56ماده 

 پاسخ:

آزمايشگاهي، ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي جنين تشخيص داده  -در فرض سؤال كه در نتيجه خطاي تشخيصي 

به تشخيص، مطالهاي مذكور منجر شده است و اولياي طفل به سبب تقصير در نشده و به تولد طفلي با ناهنجاري

  اند؛خسارت كرده

، 1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  56بيني شده براي كميسيون موضوع ماده اولاً، صلاحيت پيش

ناظر بر اتخاذ تصميم در خصوص جواز يا عدم جواز سقط قانوني است و اين كميسيون براي اتخاذ تصميم راجع به 

  ه فرض سؤال، فاقد صلاحيت است.موارد پس از تولد و از جمل

ي را به هاي پزشكي قانونكننده نظر كميسيونهاي مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضي رسيدگيثانياً، در پرونده

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 257كند و با توجه به ماده عنوان نظر كارشناسي اخذ مي



عيين كننده توده اظهار نظر كارشناس (در فرض سؤال پزشكي قانوني) توسط قاضي رسيدگي، محد1379مدني مصوب 

  شود و كارشناس نيز موظف است در همان محدوده اظهار نظر كند.مي

قانون  56و همچنين ماده  1384ثالثاً، اينكه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درماني مصوب 

فقدان امكان جبران و حسب مورد وجود حرج براي مادر و  1400حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 

هاي مربوط شود در پروندهجايگزيني براي حرج مادر را براي صدور چنين مجوزي ضروري دانسته است، موجب نمي

اهنجاري ساختاري يا ژنتيكي جنين، آزمايشگاهي در تشخيص ن -به مطالبه خسارت ناشي از خطاي تشخيصي 

  قانون اخيرالذكر ارجاع و محول شود. 56تشخيص وجود حرج براي مادر به قاضي عضو كميسيون موضوع ماده 

كننده به دعواي جبران خسارت، در مقام ارزيابي حرج مادر به ترتيب مذكور در رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسيدگي

آزمايشگاهي (تقصير) در تشخيص ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي  -كه خطاي تشخيصي  استعلام نيست؛ بلكه از آنجا

جنين به تولد كودك داراي اين قسم از ناهنجاري منتهي شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاري كودك و تأثير آن 

شك معالج و درصد احتمال در احراز يا عدم احراز حرج مادر از سوي مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پز

صدور مجوز اسقاط جنين از سوي اين مرجع (حسب مورد مرجع مذكور در ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 

) و همچنين با لحاظ 1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  56و يا كميسيون موضوع ماده  1386

ادشده و ميزان خطا (تقصير) پزشكي در اين امر، به موضوع رسيدگي رابطه سببيت بين تولد كودك داراي ناهنجاري ي

  نمايد.و اتخاذ تصميم مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/20    

7/1403/475   

  ح475-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 484ماهه موضوع تبصره ماده  3چنانچه رأي داوري در مهلت 

هاي يادشده، رأي اصلاحي يا مدت مد نظر طرفين صادر و ابلاغ شود؛ اما در خارج از مهلت 1379امور مدني مصوب 

  هاي زير پاسخ دهيد:داوري صادر شود، خواهشمند است به پرسش

  ه دليل خارج از مهلت بودن باطل است؟آيا رأي اصلاحي داوري ب -1

بر فرض بطلان رأي اصلاحي داوري، رأي اصلي كه به دلايلي مانند ذكر اشتباه شماره چك و يا نام طرفين متضمن  -2

  شود؟ آيا رأي اخير نيز قابليت اجرايي ندارد و باطل است؟ايراد است، چگونه اجرا مي

 پاسخ:

بيني نشده است و صلاحي يا تكميلي خارج از مهلت قانوني براي داور پيشدر مقررات داوري صدور هرگونه رأي ا

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 487چنين رأيي به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است. همچنين ماده 

مفاد اين ماده در خصوص تصحيح رأي داور، تعيين تكليف كرده است كه اجراي  1379و انقلاب در امور مدني مصوب 

  الرعايه است.در موارد تصحيح رأي داوري لازم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/02    

7/1403/438   

  ح438-76-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

آگاهي از اين امر آن را با همان وضعيت بفروشد؛ خريدار نيز بدون » ب«خودروي معيوبي را به فرد » الف«چنانچه فرد 

ر هاي زيبفروشد، خواهشمند است به پرسش» د«و فرد اخير نيز بدون آگاهي از اين وضعيت آن را به » ج«به فرد 

  پاسخ دهيد:

تواند به يد قبلي رجوع كند و به مي» ج«به يد ماقبل خود (ج) رجوع كند و ارش دريافت كند، آيا » د«اولاً، اگر فرد 

  همين ترتيب مراجعه به يد قبلي ادامه يابد؟

دريافت  »ب«همان خسارتي را از فرد » ج«ثانياً، چنانچه ايادي بعدي بتوانند به ايادي قبلي خود مراجعه كنند، آيا فرد 

  دارد؟» ب«داده است و يا آنكه مبلغ ارش بستگي به قرارداد وي و فرد » د«كند كه به فرد مي

 پاسخ:

قانون مدني، مال معيوب مورد معاملات متعدد قرار گرفته  429و بند يك ماده  422در اجراي ماده  در فرض سؤال كه

و آخرين خريدار با طرح دعوا عليه يد قبلي خود ارش دريافت كرده است، اولاً، دعاوي هر يك از ايادي عليه يد قبلي 

  عيب ساقط شده باشد.به خواسته مطالبه ارش مسموع است؛ مگر آنكه در روابط طرفين خيار 

قانون مدني، به نحو اطلاق و صرف نظر از انجام يا  427ثانياً، قانونگذار در خصوص چگونگي محاسبه ارش در ماده 

ام بيني كرده است؛ بر اين اساس، در مقعدم انجام معاملات متعدد نسبت به مبيع معيوب، ترتيب و شيوه خاصي پيش

توان به قواعد عام مسؤوليت مدني مراجعه كرد؛ بنابراين، هر يك ادي بر ارش نميمحاسبه ميزان استحقاق هر يك از اي

  بيني شده در اين ماده استحقاق بر ارش دارند.از ايادي در مقام مراجعه به يد قبل خود، مطابق ترتيب پيش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/14    

7/1403/421   

  ح421-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در بسياري از روستاها مجرايي غالباً كوچك، صرفاً براي آب بردن به زمين يا اراضي واقع در پايين دست و عبور و 

مرور، از وسط ملك (باغ يا زمين مزروعي) فرد ديگري از ديرباز وجود دارد كه گاهي در عرف محلي، با عنوان حق 

قانون مدني درباره حق عبور شركا از ملك غير، پس از تقسيم ملك مشترك،  103شود. ماده دار شناخته ميبور بيلع

؛ برخلاف اين ماده »هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت«... دارد: مقرر مي

ر از همان محل، تعيين تكليف كرده است، قانون مدني درباره قانوني كه درباره عبور شركا پس از تقسيم از ملك غي

ارتفاق ساكت است و آنچه در اين قانون مورد تصريح قرار گرفته  دار در ملك مورد حقامكان تغيير مسير عبور بيل

ه) و يا شدقانون ياد 97تواند مانع آب بردن (ماده ارتفاق غير است، نمياست، آن است كه مالك ملكي كه مورد حق 

 106انجام تصرفاتي در ملك خود شود كه باعث تضييع و يا تعطيل حق مزبور شود؛ مگر با اجازه صاحب حق. (ماده 

  شده).قانون ياد

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبا عنايت به مراتب و مستندات پيش

ارتفاق؛ هر چند با حفظ تمامي  ر در ملك مورد حقتواند با تغيير مسير مجراي عبوآيا صاحب حق ارتفاق مي -1

شرايط و ميزان حق و بدون ايجاد هرگونه مانع يا تضييع يا تعطيلي و يا بدون ايجاد هرگونه محدوديت و يا صعوبت و 

 ييا نقص در اين حق مخالفت كند و براي مثال، مانع احداث بنا يا انتفاع لازم از ملك و ايجاد مشكل در اخذ سند رسم

  مالكيت شود؟ 

تواند ملك خود را، ارتفاق مينظر از مثبت يا منفي بودن پاسخ سؤال فوق، آيا صاحب ملك موضوع حق صرف -2

كشي محصور كرده و كليد درب ورودي و خروجي آن را در اختيار صاحب حق ارتفاق حسب مورد با ديوار يا فنس

تواند همچنان بر باز بودن مسير ورود به يا آنكه صاحب حق ميقرار دهد تا از همان مسير قديمي رفت و آمد كند و 

  ملك و خروج آن، اصرار نمايد؟

 پاسخ:

قانون مدني، مالك ملك موضوع حق ارتفاق صرفاً از تصرفاتي كه موجب  106با توجه به حكم مقرر در ماده  -1

ب ن اساس، تصرفات و اقداماتي كه سبتضييع يا تعطيل اين حق باشد، منع شده است؛ مگر با اجازه صاحب حق. بر اي



اي گونهمانع است؛ مانند آنكه مسير مجرا و عبور در ملك موضوع حق ارتفاق بهتضييع و يا تعطيلي حق ارتفاق نباشد، بلا

تغيير داده شود كه موجب تضييع، تعطيلي، صعوبت و يا نقص در حق ارتفاق نباشد. چنين تصرفاتي در مواردي كه مبناي 

اق قرارداد باشد و قرارداد در اين زمينه تعيين تكليف نكرده باشد و يا در مواردي كه مبناي حق ارتفاق قانون حق ارتف

 ايگونهيا وضع طبيعي املاك است، تابع عرف محل است و در هر صورت، اعمال حقوق دارنده حق ارتفاق نبايد به

اساس، تصرفاتي كه با رعايت حقوق دارنده حق  باشد كه موجب اضرار مالك ملك موضوع اين حق باشد و بر اين

  گيرد با منعي مواجه نيست.ارتفاق صورت مي

همانگونه كه آورده شد، تصرفاتي كه سبب تضييع يا تعطيلي حق ارتفاق نباشد، با منعي مواجه نيست؛ بر اين اساس،  -2

بر حسب قرارداد و يا عرف محل  كردن ملك و تحويل كليد به دارنده حق ارتفاق،در فرض سؤال، چنانچه محصور

تضييع و يا تعطيلي حق ارتفاق را در پي نداشته باشد، با منعي مواجه نيست؛ هرچند دارنده حق ارتفاق با اين امر موافق 

  نباشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/23    

7/1403/417   

  ح417-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در خصوص اموال غير منقول داراي سابقه ثبتي، رأي دادگاه صرفاً مبتني بر الزام به تحويل و تسليم مبيع  -1

، آيا نحوه اجراي حكم با تخليه ملك 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  45و  43، 44باشد، با توجه به مواد 

  ملازمه دارد؟

ه متصرف داراي سند رسمي يا مأذون از مالك رسمي باشد، آيا اجراي حكم تحويل يا تسليم و سپس در صورتي ك -2

  پذير است؟تخليه ملك عليه وي امكان

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه حكم قطعي مبني بر تحويل مبيع (ملك داراي سابقه ثبتي) صادر شده است، اجراي  -2و  1

 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  45و  43خلع يد از ملك و اعمال مواد  حكم تحويل و تسليم مبيع، مستلزم

  است؛ بنابراين، اجراي حكم با خلع يد ملازمه دارد.

ثانياً، صرف تصرف ثالث مانع اجراي حكم تحويل مبيع نيست و ادعاي متصرف ثالث در خصوص عين يا منافع 

  ده است.قانون يادش 44به، مشمول حكم مقرر در ماده محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/02    

7/1403/386   

  ع386-66-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمراني خارج از محدوده خدماتي و حريم ها و پروژهاز آنجا كه عوارض صدور پروانه ساختماني براي طرح

شود، گاهي ارقام قابل توجهي است كه متقاضيان ها و محدوده روستاها كه توسط شوراي اسلامي بخش دريافت ميشهر

رداخت عوارض طي چند مرحله را دارند، آيا تقسيط آيند و درخواست تقسيط در پجاي آن برنمياز عهده پرداخت يك

هاي ساختماني و همچنين تقسيط جرايم صادره توسط كميسيون موضوع مطالبات و عوارض ناشي از صدور پروانه

با اصلاحات و الحاقات بعدي با تصويب شوراي بخش و  1334قانون شهرداري مصوب  99ماده  3ذيل بند  2تبصره 

  پذير است؟كانتأييد هيأت تطبيق ام

نامه آيين 2ها و مؤسسات دولتي از اشخاص حقيقي به استناد بند خانهتوضيح آنكه، در موارد مشابه، مطالبات وزارت

ها در محدوده با اصلاحات بعدي و نيز مطالبات شهرداري 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  47ماده 

باشد؛ همچنين وفق قابل تقسيط مي 12/4/1346ها مصوب نامه مالي شهرداريآيين 32خدمات شهري به استناد ماده 

تواند مطالبات خود از اشخاص را به هيأت وزيران، دهيار مي 19/5/1382ها مصوب نامه مالي دهياريآيين 38ماده 

  صورت اقساط تا سي و شش ماه دريافت كند.

 پاسخ:

ها بابت هيأت وزيران، مطالبات دهياري 19/5/1382ها مصوب نامه مالي دهياريآيين 38اولاً، با توجه به ماده 

  عوارض صدور پروانه ساختماني مطابق مقررات اين ماده قابل تقسيط است.

قانون شهرداري  99ماده  3ذيل بند  2ثانياً، با توجه به اينكه جريمه تعيين شده در آراي كميسيون موضوع تبصره 

قانون  47باشد و مشمول مطالبات مذكور در ماده ها نميا اصلاحات و الحاقات بعدي متعلق به دهياريب 1334مصوب 

) قانون محاسبات 47نامه اجرايي ماده (با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1366محاسبات عمومي كشور مصوب 

ها و مؤسسات دولتي ه وزارتخانه(با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص ب 1366عمومي كشور مصوب 

هيأت وزيران است؛ بنابراين در خصوص جريمه يادشده وفق اين ماده و  9/5/1384و خسارت تأخير تأديه) مصوب 

  شود.نامه اجرايي آن رفتار ميآيين

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/01    

7/1403/379   

  ك379-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيآت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اينكه  21/4/1390مورخ  721با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره 

قانون مجازات  641هاي مخابراتي ديگر موضوع ماده وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه«

اسلامي منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از 

يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم 

هاي توهين (شامل اقسام آن) آيا در بزه» ين امر خواهد بود.محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده نيز هم

قانون مجازات اسلامي  669قانون مجازات اسلامي و نيز تهديد موضوع ماده  514و  513و  609و  608موضوع مواد 

از طريق تماس تلفني و ارسال پيامك نيز همين ملاك مذكور در رأي وحدت رويه از باب صلاحيت محلي قابل اجرا 

  باشد؟مي

 پاسخ:

قانون مجازات  609و  608، 514، 513شرط تحقق جرايم توهين به افراد، مقامات، مقدسات و رهبري كه در مواد 

آميز يا رسيدن اعمال موضوع جرم به آمده است، از طريق تلفن، استماع الفاظ توهين 1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 

شود، محل مخاطب (حوزه مخاطب است و چون اين بخش از عنصر مادي جرم در محل اقامت مخاطب محقق مي

ماره ويه شقضايي مخاطب) محل وقوع جرم محسوب و صالح به رسيدگي است؛ بنابراين ملاك گرفتن از رأي وحدت ر

  شده در استعلام موضوعاً منتفي است.هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نحو مطرح 21/4/1390مورخ  721

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/30    

7/1403/378   

  ح378-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بازرس شركت وفق مقررات قانوني و به تبع آن عدم گزارش بازرس، حكم بر ابطال دادگاه به سبب عدم انتخاب 

هاي مالي سالانه شركت و همچنين مصوبات مجمع عمومي شركت و ابطال تصميمات اين مجمع در خصوص صورت

 و حكم بر تعيين بازرس شركت صادر كرده است. چنانچه شركت در اجراي رأي با بازرس تعيين شده همكاري نكند

امكانات و اطلاعات لازم را در اختيار بازرس قرار ندهد، در راستاي تمكين شركت به اجراي تصميم دادگاه چه اقدامي 

  توان انجام داد؟ ضمانت اجراي تصميم دادگاه در تعيين بازرس كدام است؟مي

 پاسخ:

بازرس يا  1347ن تجارت مصوب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانو 153در فرض سؤال كه دادگاه در اجراي ماده 

بازرسان شركت را انتخاب كرده است؛ اما مديران شركت از انعقاد قرارداد و تحويل اسناد و مدارك لازم به بازرس يا 

لايحه  260كنند، ضمانت اجراي عدم همكاري با بازرس يا بازرسان منتخب دادگاه، در ماده بازرسان خودداري مي

شده است. شايسته ذكر است چنانچه به سبب خودداري مديران، به شركت يا اشخاص ثالث بيني قانوني يادشده پيش

لايحه قانوني يادشده، حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسؤول جبران خسارات وارده  142خسارتي وارد آيد، وفق ماده 

  خواهند بود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/27    

7/1403/376   

  ح376-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12هاي احصاء شده براي دادگاه صلح، موضوع ماده با توجه به صلاحيت -1

ته خواس، اگر در حين رسيدگي به دعواي اصلي يكي از دعاوي طاري مانند دعواي تقابل مطرح شود كه موضوع 1402

دعواي طاري خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، تكليف دادگاه صلح در قبال دعواي اصلي و دعواي طاري مطرح 

  شده چيست؟

قانون يادشده و از آنجا كه دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر  12ماده  5و  3با توجه به بندهاي  -2

دگاه صلح قرار گرفته است، آيا رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت مهريه در بند يك ماده مذكور در صلاحيت دا

  موضوع اجراييه صادره از واحدهاي اجراي ثبت نيز تا نصاب مقرر در بند يك، در صلاحيت دادگاه صلح است؟

نوي در فرض تعدد مادي يا مع، 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  11و  9با توجه به بندهاي  -3

باشد، آيا دادسرا و يا مرجع قضايي مربوطه جرايم كه رسيدگي به يك يا برخي جرايم خارج از صلاحيت دادگاه صلح 

باشد و يا آنكه هر يك از مراجع قضايي صلاحيت اضافي در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح را دارا مي

 هاي صادره ازدگي كنند؟ در فرض اخير، نحوه اجراي دادنامهبايد صرفاً به جرايم در محدوده صلاحيت ذاتي خود رسي

با اصلاحات بعدي و ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  134دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي با لحاظ ماده 

  چگونه خواهد بود؟ 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510

 پاسخ:

صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده، از نوع نسبي است؛  -1

بنابراين در فرض طرح دعواي طاري حين رسيدگي به دعواي اصلي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، چنانچه 

وت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و رسيدگي به دعواي طاري از صلاحيت اين دادگاه خارج باشد، به جهت ضرر

و با لحاظ  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 103و  17طاري وفق مواد 

، رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري از صلاحيت دادگاه 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17ماده 

  شود.قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ارسال مي صلح خارج است و پرونده با صدور



به در صورتي در ، اعسار از پرداخت محكوم1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5به موجب بند  -2

صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد 

گاه صلح احصاء شده است و با توجه به اينكه دعواي اعسار در زمره دعاوي غيرمالي است، رسيدگي به صلاحيت داد

ادعاي اعسار از پرداخت دين موضوع اجراييه ثبتي (در فرض سؤال مهريه)، صرف نظر از ميزان آن، حسب مورد در 

  صلاحيت دادگاه خانواده (در فرض تشكيل) و يا دادگاه عمومي حقوقي است.

ورت ها به صچنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن -3

مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس 

حيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلا

شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به نمي

)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 

هاي هگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندتحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشواگذاري امر 

متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام 

تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به مي

  شود.رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/01    

7/1403/369   

  ك369-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات  1348قانونگذار در قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

قوانين مذكور شروع به  12و  31انگاري كرده و به ترتيب در مواد ، رفتارهايي را جرم1352و آثار صوتي مصوب 

مقرر شده است كه در صورت گذشت شاكي، تعقيب و  تعقيب اين جرايم را منوط به شكايت شاكي خصوصي دانسته و

ارتكاب جرايم  1382قانون تجارت الكترونيك مصوب  74اجراي حكم متوقف خواهد شد. متعاقباً مقنن در ماده 

الذكر را در بستر مبادلات الكترونيكي حتي با مجازات كمتري نسبت به قوانين سابق بيني شده در قوانين فوقپيش

ق ماده كه طباي نشده است. با التفات به اينوده؛ اما به قابل گذشت بودن اين جرايم در اين قانون اشارهانگاري نمجرم

 -1دو مؤلفه براي تشخيص قابل گذشت بودن جرايم تعيين شده است:  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  103

الناس بوده و مي تصريح نشده؛ اما حققابل گذشت بودن جر -2قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح شده باشد. 

صلاح جهت رسيدگي به اين جرايم نيز شرعاً قابل گذشت باشد و در دادسراي فرهنگ و رسانه به عنوان دادسراي ذي

اي در خصوص نقض حقوق مادي و معنوي صاحب اثر در بستر مبادلات الكترونيكي بدون شكايت شاكي تاكنون پرونده

الناس و قابل گذشت بودن اين جرايم ولو در بستر ده است كه خود گواه و دليلي بر حقخصوصي طرح و رسيدگي نش

الناس و (حق 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  103باشد؛ با توجه به مؤلفه دوم از ماده مبادلات الكترونيكي مي

  ن جرمي قابل گذشت تلقي كرد؟تواقانون تجارت الكترونيك را مي 74شرعاً قابل گذشت بودن) آيا بزه موضوع ماده 

 پاسخ:

، ناظر بر جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  103 قسمت اخير ماده

 74يادشده بزه موضوع ماده  103 است؛ لذا در فرض سؤال به لحاظ تفاوت در مؤدا و محل اجراي قسمت اخير ماده

قانون  103گفته خارج است؛ لذا با عنايت به صدر ماده پيش 103قانون تجارت الكترونيكي از شمول قسمت اخير ماده 

مبني بر اصل غير قابل گذشت بودن جرايم و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  12گفته و تبصره ماده پيش

قانون تجارت الكترونيكي در  74رم موضوع ماده ضرورت تعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون و عدم ذكر ج

  گفته غير قابل گذشت است.قانون يادشده و نيز قانون خاص مربوط، جرم پيش 104زمره جرايم قابل گذشت در ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/26    

7/1403/364   

  ح364-26-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

به از چنانچه در فرآيند اجراي حكم محكوميت به پرداخت وجوهي، شخص ثالثي مالي را براي مزايده و وصول محكوم -1

له نيز مال را قبول نكند، با توجه به محل آن معرفي كند؛ اما پس از دو نوبت برگزاري مزايده خريداري يافت نشود و محكوم

  عليه اعمال كرد؟را نسبت به محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان ماده مياسترداد مال، آيا 

ول له نيز آن را قببه معرفي كند؛ اما خريدار نداشته باشد و محكومعليه مالي براي پرداخت محكومدر صورتي كه محكوم -2

  عليه را صادر كرد؟محكومشده را اعمال و دستور جلب توان ماده يادنكند، آيا مي

 پاسخ:

، چنانچه در نوبت اول مزايده 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  132و  131اولاً، به موجب مواد  -2و  1

له نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده خريداري نباشد و محكوم

 له مال مورد مزايده را به قيمتبرگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكومنباشد و مزايده نوبت دوم 

  عليه مسترد شود.شده قبول نكند، اموال مذكور بايد حسب مورد به ثالث (صاحب مال) يا محكومارزيابي

 از دو بار مزايده، مال به فروشله معرفي كند و پس ثانياً، هرگاه شخص ثالثي مال خود را براي استيفاي طلب محكوم

له نيز آن را به قيمت ارزيابي شده قبول نكند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتي كه نرفته و محكوم

ه يك عليه جايز نيست؛ زيرا، وفق مادله نداشته باشد، بازداشت محكومعليه نيز مالي براي استيفاي طلب محكوممحكوم

عليه طبق قانون اجراي احكام مدني مصوب ، اموال محكوم1394هاي مالي مصوب ميتقانون نحوه اجراي محكو

شود و در اين مورد بين مالي كه به، مثل و يا قيمت آن استيفاء مي، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم1356

ي نيست. رده باشد، تفاوتله معرفي كعليه معرفي كرده يا شخص ثالثي آن را به منظور استيفاي طلب محكومخود محكوم

به از طريق مذكور در اين قانون چنانچه استيفاي محكوم«دارد اين قانون كه مقرر مي 3همچنين با توجه به صدر ماده 

له از محل مال ، در فرض سؤال استيفاي طلب محكوم...»له تا زمان عليه به تقاضاي محكومممكن نگردد، محكوم

ه با عليله آن را قبول نكرده است؛ بنابراين بازداشت محكوممقدور بوده؛ اما محكومشده از طرف شخص ثالث معرفي

  رسد.وصف مذكور، قانوني به نظر نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/22    

7/1403/330   

  ح330-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12هاي احصاء شده براي دادگاه صلح در ماده با عنايت به صلاحيت -1

و تعريف مراجع قضايي عمومي و اختصاصي، در حال حاضر دادگاه صلح جزء مراجع قضايي اختصاصي است و يا 

  مراجع قضايي عمومي و يا آنكه در زمره مراجع عمومي تخصصي است؟

جه به پرسش قبل، آيا صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي و محاكم كيفري دو، صلاحيت با تو -2

  ذاتي است؟

 پاسخ:

براي دادگاه صلح  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12شده در ماده هاي احصاءبا توجه به صلاحيت -2و 1

سو دادگاه باشد، اين دادگاه از يكخانواده را دارا ميهاي عمومي حقوقي، كيفري و كه مواردي از صلاحيت دادگاه

احيت اي كه صلگونهشود؛ بهتخصصي نيست و از سوي ديگر، دادگاه اختصاصي به معناي خاص آن نيز محسوب نمي

هاي صدرالذكر ذاتي تلقي شود؛ بلكه حسب مورد صلاحيت دادگاه صلح دادگاه صلح نسبت به موارد صلاحيت دادگاه

  ها، از نوع صلاحيت نسبي است.هر يك از اين دادگاهنسبت به 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/23    

7/1403/327   

  ح327-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص دو فقره سفته قرار تأمين خواسته صادر و اجراي احكام با استعلام سيستمي يك دستگاه خودرو كه صرفاً 

پلاك آن به نام خوانده است را توقيف كرده است. شخص ثالث با مراجعه به اجراي احكام و ارائه مستندات بسيار؛ از 

واريزي در چند سال اخير و اعلام اينكه هم اكنون وسيله نقليه در هاي بيمه ها و برگنامهها، مبايعهنامهقبيل وكالت

قانون اجراي احكام  147و  146نمايد. واحد اجراي احكام با استناد به مواد تصرف اوست، تقاضاي رفع توقيف مي

  وي را به طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي ارشاد كرده است. 1356مدني مصوب 

مدني كه در اموال منقول تصرف را ملاك مالكيت دانسته و معترض به آن بايد مبادرت به قانون  35با توجه به ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:طرح دعوا كند، خواهشمند است به پرسش

الصدور است و يا آنكه در خصوص قرار تأمين خواسته نيز صادق اولاً، آيا مواد يادشده اصولاً در خصوص احكام قطعي

  است؟

نفع مبني بر رفع توقيف و قرار صادره در زمره تصميمات تخاذ تصميم دادگاه در خصوص درخواست ذيثانياً، آيا ا

اداري است و يا آنكه تصميم قضايي است و يا صرف استعلام واحد اجراي احكام از دادگاه صادركننده قرار تأمين 

  كند؟خواسته و پاسخ اداري آن مرجع، كفايت مي

 پاسخ:

كه، حسب سوابق و پاسخ استعلام و مدارك رسمي خودرو در دو وضعيت ممكن است؛ نخست آن اولاً، توقيف خودرو

عليه باشد؛ در فرض سؤال چنانچه سند كه، خودرو در تصرف شخص محكومعليه است و ديگر آنمتعلق به محكوم

رف شود و صيه تلقي ميعلعليه باشد، چنين مالي متعلق به محكومرسمي مالكيت مال منقول (خودرو) به نام محكوم

قانون اجراي احكام مدني مصوب  146تصرف آن به وسيله شخص ثالث مانع توقيف آن نيست و طبق قسمت اخير ماده 

شود و شخص ثالث كه مدعي مالكيت است بايد براي اثبات ادعاي خود مطابق ماده عمليات اجرايي تعقيب مي 1356

  كند.دگاه پس از رسيدگي به شكايت ثالث اتخاذ تصميم مياين قانون به دادگاه شكايت كند و دا 147



 146ثانياً، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 126اقدام شود. مفاد ماده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147و 

  ، مؤيد اين نظر است.1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  111و ماده  1379انقلاب در امور مدني مصوب 

مستلزم رسيدگي ماهيتي نيست و با لحاظ  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  146ثالثاً، تصميم موضوع ماده 

دادرس اجراي  30/7/1398لعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب دستورا 6اطلاق و عموم ماده 

 147كند؛ اما در فرض شمول ماده احكام مدني با احراز شرايط موضوع اين ماده، دستور رفع توقيف مال را صادر مي

اتخاذ تصميم هيأت عمومي ديوان عالي كشور  20/4/1391مورخ  725همين قانون، مطابق رأي وحدت رويه شماره 

  نهايي در خصوص اعتراض ثالث و تعيين تكليف نهايي آن مستلزم رسيدگي و صدور حكم است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/07    

7/1403/298   

  ح 298-11-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

منظور رسيده باشد و اولياي دم وي صرفاً همسر و فرزندان صغيرش باشند، به در صورتي كه زني توسط همسر خود به قتل 

رعايت مصلحت و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي ولي قهري و تضييع حقوق صغار در خصوص ديه پرداختي چه راهكاري 

  وجود دارد؟

وجود دارد، دادستان حق دخالتي ندارد؛ در مواردي كه ولي قهري  1319قانون امور حسبي مصوب  73توضيح آنكه وفق ماده 

كننده ديه خود ولي قهري است و تضييع حقوق صغار توسط وي امري محتمل اين در حالي است كه در چنين مواردي پرداخت

باشد است؛ از طرفي مسدودسازي حساب بانكي صغار با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش ارزش پول به مصلحت آنان نمي

شخصي امين وجه ديه را براي صغار تبديل به احسن كرده و براي حفظ و نگهداري آن اقدام كند؛ در صورت  و ضرورت دارد

  توان مشكلات عملي مربوط به جمع اين دو در اين مدت را مرتفع كرد؟عقيده به تعيين امين و يا قيم، چگونه مي

 پاسخ:

همين قانون، ولايت ولي قهري در  356نبط از ماده و مست 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  358با توجه به ماده 

عليه در خصوص مورد جنايت ساقط است و در اين خصوص ولي او، مقام رهبري است جنايت عمدي نسبت به مولي

كند؛ مي ها تفويضو رئيس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان

عليه صغير در حكم موردي است كه صغير ولي كرد آن براي مجنيساس، در چنين فرضي وصول ديه و هزينهبر اين ا

  قهري ندارد و بايد وفق مقررات عام حاكم بر قضيه، قيم نصب شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوقي قوه قضاييهمدير كل ح



 

1403/08/01    

7/1403/297   

  ح 297-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه نيز وفق ماده يك قانون نحوه عليه در مرحله اجراي حكم مدني شناسايي نشود و محكومچنانچه اموالي از محكوم

كند، آيا به درخواست به علت نداشتن اموال از اجراي حكم خودداري نمي 1394هاي مالي مصوب اجراي محكوميت

عليه و اعزام وي به زندان صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا در ماده ن بازداشت محكوماين قانو 3له وفق ماده محكوم

اند و از اجراي حكم خودداري عليهم اعم از كساني است كه اموالي داشته و به ديگران انتقال دادهشده محكوميك ياد

اين قانون  3آيا تمام اين افراد وفق ماده  كنند و نيز اشخاصي است كه فاقد اموال بوده و توان اجراي حكم را ندارند؟مي

  شوند؟به لحاظ نداشتن اموال بازداشت و به زندان اعزام مي

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه عدم اجراي  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اولاً، از جمع مواد يك و 

به از طرق مذكور در اين قانون موجب اعمال حكم دادگاه مبني بر دادن مالي به ديگري و مقدور نبودن استيفاي محكوم

عليه در مهلت يك ماهه دادخواست اعسار تقديم شود؛ مگر آنكه محكومله مياين قانون به درخواست محكوم 3ماده 

فرض تقديم دادخواست در خارج از مهلت مذكور ادعاي اعسار وي در فرآيند رسيدگي به اثبات كرده باشد و يا در 

  له به عدم حبس رضايت بدهد.برسد و يا محكوم

شده و تحميل بار اثبات اعسار حسب مورد بر عهده مديون و يا خوانده دعواي قانون ياد 7ثانياً، حكم مقرر در ماده 

بيني توان با اخذ ملاك از اين ماده و ترتيب پيشيب رسيدگي در دعواي اعسار است و نمياعسار ناظر بر فرآيند و ترت

 كردن فرآيند به در مرحله اجراي احكام و بدون طيعليه از پرداخت محكومشده در آن، به صرف ابراز ناتواني محكوم

را منتفي  1394هاي مالي مصوب وميتقانون نحوه اجراي محك 3مذكور، اعمال ماده  7دعواي اعسار و با لحاظ ماده 

  دانست.

عليه توسط دادگاه و يا رضايت گفته، در فرض سؤال تا زمان احراز اعسار محكومبر اين اساس و بنا به مراتب پيش

  شود.شده بازداشت ميقانون ياد 3عليه در اجراي ماده له، محكوممحكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/08/08    

7/1403/269   

  ح269-29/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر گونه كه مستحضريد حق كسب يا پيشه يا تجارت حقي است كه قانونهمان

براي مستأجر با توجه به مدتي كه ملك در اجاره وي است و با لحاظ نوع فعاليت و همچنين ميزان  1356مصوب 

قانون يادشده در صورت  4رونقي كه به محل كسب و پيشه داده است، در نظر گرفته است. همچنين به موجب ماده 

مت عادله روز از طريق كارشناسي تعيين بها را به قيبها و وجود شرايط قانوني، دادگاه اجارهدرخواست تعديل اجاره

  كند.مي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته خواهشمند است به پرسشبا توجه به توضيحات پيش

بها در قراردادهاي مشمول اين قانون تعيين اجاره 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4با توجه به ماده  -1

  بر چه مبنايي است؟ 

بها و وجود شرايط دادگاه بايد اجاره را به قانون يادشده در صورت درخواست تعديل اجاره 4توضيح آنكه، وفق ماده 

كنند و قيمت عادله روز از طريق كارشناس تعيين كند؛ در حالي كه در عمل كارشناسان مبلغ بسيار ناچيزي تعيين مي

نون است؟ آيا حكم مربوط به تعديل رويه قضايي نيز بر همين مبنا استوار است. آيا اين رويه، درست و مطابق قا

قطعي است و يا آنكه با تصويب قانون  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4بها با توجه به مقررات ماده اجاره

  قابل اعتراض است؟ 1356هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  يا تجارت چه معيارهايي را بايد در نظر بگيرد؟كارشناس در تعيين مبلغ حق كسب يا پيشه  -2

توضيح آنكه، كارشناسان در تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت درصد مشخصي از قيمت ملك را به عنوان اين حق 

گيرند و مدت زمان فعاليت مستأجر، نوع فعاليت و ميزان موفقيت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در در نظر مي

ي از اند، درصد مشخصند و براي مستأجريني كه در فعاليت خود و رونق محل كسب ضعيف و يا قوي بودهگيرنظر نمي

  گيرند. آيا اين رويه، درست و مطابق قانون است؟قيمت ملك را به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت در نظر مي

 پاسخ:

، دادگاه با جلب نظر 1356و مستأجر مصوب ) قانون روابط موجر 1358اصلاحي ( 4اولاً، با عنايت به ماده  -1

  كند.بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقي يا تنزل هزينه زندگي تعيين ميكارشناس، اجاره



، رسيدگي و صدور رأي در خصوص تعديل 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  4ثانياً، به موجب بند 

بها، اين ماده، رأي صادره راجع به تعديل اجاره 5تبصره » پ«بها در صلاحيت دادگاه صلح است كه مطابق بند اجاره

  قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.

و فقدان معيار  1356و مستأجر مصوب  قانون روابط موجر 18نامه اجرايي ماده با عنايت به عدم تصويب آيين -2

 11قانوني دقيقي پيرامون تشخيص و تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت و با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 

و رويه عملي كارشناسان رسمي دادگستري، در تعيين ارزش حق كسب  1339قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 

ي، مواردي چون طول مدت اشتغال مستأجر به كسب يا پيشه يا تجارت در مورد اجاره يا پيشه يا تجارت و يا سرقفل

و حسن شهرت مستأجر كه در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، ميزان مشتريان دائم كه ناشي از فعاليت مثبت 

وقعيت ت و كيفيت آن و مو حسن عمل و مديريت و ابتكار مستأجر است و نوع كسب يا پيشه يا تجارت، نوع بنا، كمي

بندي و محلي ملك و تجهيزات و امكانات آن و مخارجي كه مستأجر در آماده كردن محل؛ از جمله از حيث قفسه

گيـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده تزئينات داخلي متحمل شده است، ملاك محاسـبه قرار مي

  تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت فاقد وجاهت قانوني است. است، تعيين درصدي از قيمت ملك در مقام

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/09    

7/1403/164   

  ح164-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دعواي الزام به تجديد ارزيابي دارايي شركت توسط برخي سهامداران عليه شركت سهامي خاص قابل استماع است؟ 

توضيح آنكه در مواردي شركت غير از سرمايه اسمي اندك، داراي سرمايه غير نقدي است كه در قلمرو سرمايه رسمي 

هاي گذشته است و تجديد ارزيابي موجب افزايش ارزش سرمايه مربوط به زمانو ثبت شده نيست و يا ارزيابي اين 

ها و سازي ارزش داراييشود و شركا در واقعيسرمايه شركت و به تبع آن ترقي ارزش سهام شركت و شركا مي

هايي چون افزايش سرمايه شركت از طريق افزايش تعداد سهام يا استفاده برخي با استفاده از قالبجلوگيري از سوء

دانند؛ آيا در چنين مواردي دعواي سهامداران مبني بر الزام به تجديد ارزيابي دارايي نفع ميغ اسمي خود را ذيهمان مبل

  شركت مسموع است؟ 

 پاسخ:

در فرض سؤال، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد ارزيابي دارايي شركت جزء اختيارات هيأت مديره و در نهايت مجمع 

كه در قانون تصريح شده باشند؛ مگر آنز به مداخله در امور اجرايي شركت نميعمومي شركت است و سهامداران مجا

باشد؛ از آنجا كه در فرض سؤال چنين تصريحي وجود ندارد، استماع دعواي الزام به تجديد ارزيابي دارايي شركت، 

  فاقد مجوز قانوني است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 

1403/08/26    

7/1403/162   

  ح162-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي  451كه مطابق قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ از جمله ماده اولاً، با عنايت به اين

 3باشد و در ماده قانون مدني و وارث اشخاص بلاوارث، مقام رهبري مي 866، منظور از حاكم در ماده 1392مصوب 

نيز تصريح شده است كه اموال  1370آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب قانون تأسيس سازمان جمع

د گيرد، خواهشمن فقيه قراراشخاص فاقد وارث بايد جهت اداره و فروش در اختيار اين سازمان به عنوان نهاد مأذون ولي

در خصوص تعيين مدير تركه توسط دادگاه  1319به بعد قانون امور حسبي مصوب  327است اعلام فرماييد آيا مواد 

  نسخ شده است؟ 

مورخ  9000/15658/100ثانياً، در صورت اعتقاد به عدم نياز به تعيين مدير تركه، با توجه به بند اول بخشنامه شماره 

آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه قانون تأسيس سازمان جمع 3ترم قوه قضاييه و ماده رياست مح 1392/3/27

نفع نسبت به ، در دعاوي كه از سوي اشخاص ذي1319قانون امور حسبي مصوب  238و ماده  1370آن مصوب 

  كدام نهاد بايد خوانده دعوا قرار گيرد؟شود، ماترك شخص بلاوارث اقامه مي

 پاسخ:

 1319و بعد قانون امور حسبي مصوب  327الوارث، حكم مقرر در مواد ، در مورد تركه متوفاي بلاوارث و مجهولاولاً 

اين قانون مدير تركه  334شود؛ به موجب ماده به قوت و اعتبار خود باقي است و بر اساس اين مواد قانوني عمل مي

دهد و كند و ديگر اقدامات موضوع اين ماده را صورت ميپس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء مي

اين قانون  335كند. همچنين مطابق ماده باقيمانده تركه از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد را به دادستان تسليم مي

ود والاّ بعد شچنانچه ظرف ده سال از تاريخ تحرير تركه وارثي براي متوفي معلوم شود، باقيمانده تركه به وارث داده مي

گيرد از سپري شدن ده سال از تاريخ تحرير تركه، باقيمانده تركه بر اساس مقررات قانوني در اختيار ولي فقيه قرار مي

  د.تا موافق نظر ايشان عمل شو

آوري و فروش اموال تمليكي مذكور ثانياً، صرف نظر از آن كه تاكنون از سوي مقام معظم رهبري براي سازمان جمع

، اذني داده نشده و 1370آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب قانون تأسيس سازمان جمع 3در ماده 

رياست محترم قوه قضاييه نيز منعكس شده  27/3/1392مورخ  100/15658/9000اين موضوع در بخشنامه شماره 



است و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولي فقيه معرفي شده 

قانون يادشده ناظر بر فرضي است كه پس از سپري شدن فرآيند و مواعد قانوني از جمله  3است، حكم مقرر در ماده 

المالك و يا بلاصاحب بودن اموال و يا بلاوارث بودن ارث احراز شده باشد و بتوان قانوناً گفته، مجهولح پيشبه شر

توان اموال مذكور را در اختيار سازمان اين عناوين را بر اموال اطلاق كرد؛ بر اين اساس، تا پيش از احراز اين امر نمي

  ضرت امام (ره) قرار داد.موضوع ماده يادشده و يا ستاد اجرايي فرمان ح

پيش از سپري شدن مهلت مقرر قانوني يادشده،  1319قانون امور حسبي مصوب  336و  327ثالثاً، با توجه به مواد 

نفع نسبت به تركه متوفايي كه وارث او معلوم نيست، بايد حسب مورد به طرفيت مدير تركه و يا دعاوي اشخاص ذي

ي طرح دعوا به طرفيت سازمان اموال تمليكي و يا ستاد اجرايي فرمان حضرت دادستان مطرح شود و در چنين فرض

  امام (ره) فاقد وجاهت است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/21    

7/1403/142   

  ح142-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

) 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  26تأييد گزارش اصلاحي تنظيم شده در شوراي حل اختلاف (موضوع ماده  -الف

پذيرد؟ آيا در قالب تصميم اداري يا قضايي، دستور اداري يا قضايي و يا توسط قاضي دادگاه صلح به چه نحوي صورت مي

  شود؟ رأي اتخاذ مي

قانون شوراهاي  25عوا به گزارش اصلاحي صادره از شوراي حل اختلاف (موضوع تبصره ماده به اعتراض يكي از طرفين د -ب

شود؟ آيا رسيدگي به اعتراض مستلزم تشكيل جلسه رسيدگي ) در دادگاه صلح چگونه رسيدگي مي1402حل اختلاف مصوب 

آيا فرآيند رسيدگي به اعتراض در دادگاه گيرد؟ با دعوت از اصحاب پرونده است و يا آنكه بدون حضور طرفين دعوا انجام مي

شود و يا آنكه در قالب تصميم يا دستور قضايي است؟ آيا رأي يا تصميم دادگاه صلح در مقام صلح منتهي به صدور رأي مي

رسيدگي به اعتراض به گزارش اصلاحي قطعي است و يا آنكه قابليت اعتراض و تجديدنظرخواهي دارد؟ آيا دستور توقيف 

  قانون يادشده، حسب مورد نيازمند اخذ تأمين مناسب از اصحاب پرونده است؟ 25تبصره ماده  موضوع

 پاسخ:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  26تصميم قاضي دادگاه صلح مبني بر تأييد گزارش اصلاحي موضوع ماده  -الف

  تصميم قضايي است. 1402

شوراي حل اختلاف با امضاء و تأييد دادگاه صلح اعتبار تام و اولاً، از آنجا كه گزارش اصلاحي صادره توسط  -ب

كند و با توجه به اشراف بيشتر شعبه تأييد كننده گزارش اصلاحي بر موضوع آن، اعتراض ثالث قابليت اجرا پيدا مي

  نسبت به آن نيز بايد در همان شعبه رسيدگي شود.

ت شود، از حيث قابليت تجديد نظر تابع مقررااصلاحي صادر ميثانياً، رأيي كه در مقام رسيدگي به اعتراض به گزارش 

است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5مذكور در تبصره 

  صلح در حدود صلاحيت فوق و رعايت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسيدگي و صدور رأي دارد.

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  25راي توقف اجراي گزارش اصلاحي موضوع ذيل ماده ثالثاً، نظر به اينكه ب

  بيني نشده است، موجبي براي اخذ تأمين وجود ندارد.در قانون يادشده تأمين خاصي پيش 1402

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/13    

7/1403/34   

  ع34-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 1395قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  15ماده 

مواردي را ذكر نموده است كه در صورت وجود هر يك از آنها، امكان بازيافت خسارت پرداختي از راننده مسبب 

عدم تناسب «اين ماده مبني بر نداشتن گواهينامه يا » پ«اين موارد حكم مقرر در بند  حادثه وجود دارد؛ يكي از

  است.» گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه

 15توضيح آنكه، قانونگذار قسمت اول و دوم بند مذكور را همتراز قرار داده است. همچنين به موجب تبصره يك ماده 

گر و راننده مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح صورت بيمه مذكور، در صورت بروز اختلاف بين

با اصلاحات و الحاقات  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  723گيرد. از سوي ديگر به موجب ماده مي

ري قرار دارد. بعدي، رانندگي بدون گواهينامه داراي وصف مجرمانه است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيف

مقنن همچنين تناسب گواهينامه با نوع خودرو را ملاك دانسته است و همانگونه كه مستحضريد نوع خودرو با كاربري 

  آن متفاوت است.

) قانون بيمه اجباري 12نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (آيين» ت«و » پ«در بندهاي 

هيأت وزيران، كاربري  20/3/1397خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

ي نامه راهنمايي و رانندگبندي انواع وسايل نقليه بر اساس آيينبه عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقه

  تعريف شده است.

واع گواهينامه رانندگي نيز براي تعيين ملاك گواهينامه رانندگي متناسب با نوع خودرو، ظرفيت خودرو نامه صدور انآيين

نامه مذكور، گواهينامه پايه سوم را براي رانندگي با وسايل آيين 2ماده » ب«يا تعداد سرنشين را تعيين كرده است. بند 

  تن متناسب اعلام نموده است. 3/5نقليه با وزن 

موارد كه كاربري خودرو براي مثال تاكسي است و براي دريافت پروانه صلاحيت رانندگي با تاكسي طبق در برخي 

ي دهد و طبق قانون بيمه اجبارمقررات بايد فرد داراي گواهينامه پايه دوم باشد، اين موضوع تغييري در نوع خودرو نمي

، تناسب گواهينامه با نوع خودرو 1395قليه مصوب خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله ن

  ملاك و معتبر است و نه كاربري آن.



قانون اخيرالذكر كاربري وسيله نقليه را از عوامل مؤثر در تعيين ميزان حق بيمه دانسته است و ماده  18همچنين ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات بعدي تصريح دارد كه هرگاه در مدت  28/4/1396قانون مصوب  3نامه اجرايي ماده آيين 8

گر اعلام و حق گذار بايد مراتب را به بيمهنامه، كاربري وسيله نقليه تغييري يابد كه موجب تشديد خطر شود، بيمهبيمه

مه بت حق بيگر خسارت را به نسگر و وقوع خسارت، بيمهبيمه اضافي را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بيمه

  دريافتي و حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت خواهد كرد.

با عنايت به مراتب يادشده، از نظر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل 

انند اي ماي بيمهه، كاربري وسيله نقليه تنها در ميزان حق بيمه مؤثر است. هر چند در برخي رشته1395نقليه مصوب 

بيمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشي از تقصير اشخاص، امكان بازيافت خسارات پرداختي توسط شركت بيمه از 

مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آنجا كه موضوع بيمه مسؤوليت، در حقيقت جبران خسارات ناشي از تقصير بيمه شده 

پذير است و اصل، عدم امكان بازيافت خسارت است. در و استثنايي امكاناست، بازيافت خسارت پرداختي در موارد نا

  بر اين اساس در موارد ترديد در امكان يا عدم امكان بازيافت، بايد نظر بر عدم بازيافت خسارت پرداختي داد.

بان حقوق شدگان و صاحگذاران، بيمهدر خصوص حمايت از حقوق بيمه 71نامه شماره آيين 14توضيح آنكه، ماده 

نامه و شرايط آن را با شوراي عالي بيمه مقرر نموده است: مؤسسه بيمه موظف است بيمه 23/3/1391آنها مصوب 

ر نامه بگذاران تهيه نمايد. مسؤوليت درج صحيح اطلاعات در بيمهحروف خوانا و عبارات قابل درك براي عموم بيمه

نفع يگذار يا ذنامه يا ساير مستندات، به نفع بيمهلاف در مندرجات بيمهگر است و موارد اجمال، ابهام يا اختعهده بيمه

  شود. تفسير مي

  هاي زير پاسخ دهيد:با توجه به مجموع توضيحات فوق، خواهشمند است به پرسش

ارات قانون بيمه اجباري خس 15ماده » پ«آيا منظور از عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در بند  -1

نامه راهنمايي و رانندگي ، نوع خودرو طبق آيين1395وارده به شخص ثالث در اثر حواث ناشي از وسيله نقليه مصوب 

  است يا كاربري خودرو؟

  آيا عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در حكم رانندگي بدون گواهينامه است؟ -2

قانون يادشده، راننده بايد در  15ماده » پ«شركت بيمه مستند به بند آيا براي امكان بازيافت خسارت توسط  -3

  دادگاه كيفري بابت رانندگي بدون گواهينامه محكوم شده باشد؟

 پاسخ:

مقامي زيانديده به راننده مسبب حادثه براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه گر به قائماز آنجا كه مراجعه بيمه -1

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از  15دود ماده پرداخت شده صرفاً در ح



 هاياين ماده بين هر يك از وضعيت» پ«متصور است و با عنايت به اينكه مقنن در بند  1395وسايل نقليه مصوب 

ا لحاظ ئل شده است و همچنين بفقدان گواهينامه رانندگي يا متناسب نبودن گواهينامه با نوع وسيله نقليه تفكيك قا

نامه تعيين ماده يك آيين» ت«و » پ«آن به شرح مذكور در بندهاي » نوع«خودرو و » كاربري«تفاوت بين عناوين 

) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 12ميزان ظرفيت مجاز وسيله نقليه موضوع ماده (

قانون صدرالذكر  15ماده » پ«هيأت وزيران، در فرض سؤال، بند  20/3/1397 حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب

صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسيله نقليه با گواهينامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسري به عدم تناسب كاربري 

  باشد.وسيله نقليه با گواهينامه مذكور نمي

و عدم تناسب گواهينامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما در فرض سؤال هر چند بين نداشتن گواهينامه  -2

قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از  15ماده » پ«هر دو مورد با لحاظ بند 

  از حيث امكان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع يك حكم است. 1395وسايل نقليه مصوب 

قانون صدرالذكر و بازيافت خسارت از راننده فاقد گواهينامه رسمي منوط به محكوميت  15اعمال مقررات ماده  -3

باشد؛ مفاد تبصره نمي 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  723كيفري راننده مسبب حادثه موضوع ماده 

  يادشده مؤيد اين نظر است. 15يك ماده 

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/01    

7/1403/7   

  ح7-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

العاده و با رعايت موازين قانوني منحل شود و پس از چنانچه شركت سهامي به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق -1

موازين تشكيل و مصوبه انحلال را لغو كند، آيا مصوبه دوم داراي  العاده با رعايتثبت انحلال، بار ديگر مجمع دوم فوق

  العاده دوم فاقد صلاحيت براي اتخاذ چنين تصميمي است؟اعتبار است و يا آنكه مجمع فوق

در صورتي كه شركت در نتيجه حكم مرجع قضايي باطل شود و عمليات ختم تصفيه آغاز شود، آيا شركت مذكور  -2

راي شخصيت حقوقي (ناقص) است؟ طرح دعواي حقوقي از سوي بستانكاران شركت مذكور عليه در دوران تصفيه دا

  چه اشخاصي بايد باشد؛ شركت و يا سهامداران؟

 پاسخ:

العاده منحل و اين تصميم ثبت شده است، احياء در فرض سؤال كه شركت سهامي با تصميم مجمع عمومي فوق -1

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون  208شركت وفق مقررات قانوني، امكانپذير نيست؛ زيرا اولاً، به موجب ماده 

  امور مربوط به تصفيه است. ، اختيارات شركت پس از انحلال محدود به انجام1347تجارت مصوب 

العاده، انحصاري است و موارد آن در قانون لايحه قانوني يادشده، اختيارات مجمع عمومي فوق 83ثانياً، به موجب ماده 

  باشد. مشخص شده است و احياء شركت منحله از جمله اين اختيارات نمي

ذير پشود كه بدون رعايت آن، احياء شركت امكانميثالثاً، با انحلال شركت، براي سهامداران اقليت حقوقي ايجاد 

  اندازي مجدد شركت منحله فاقد وجاهت قانوني است.گفته، در فرض سؤال راهباشد؛ بنا به مراتب پيشنمي

، صدور حكم قطعي دادگاه 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  199ماده  5به موجب بند  -2

اين لايحه قانوني، دادگاه ضمن صدور  274از جمله موارد انحلال شركت سهامي است و وفق ماده بر بطلان شركت، 

فه كند تا طبق مقررات اين قانون انجام وظيحكم بر بطلان شركت، يك يا چند نفر را به عنوان مدير تصفيه تعيين مي

از جهت انجام امور تصفيه و خاتمه  لايحه قانوني يادشده، شخصيت حقوقي شركت صرفاً  208نمايند و مطابق ماده 

دادن به دعاوي جاري و انجام تعهدات آن باقي است؛ بر اين اساس، تمامي دعاوي مربوط به شركت منحله كه ناشي از 

فعاليت آن بوده و يا مربوط به امور تصفيه است، بايد به طرفيت شركت اقامه شود و دعوا متوجه شركا و مديران تصفيه 



توانند طرف دعوا قرار گيرند؛ بنابراين، در فرض سؤال، شخصيتي مستقل از شركت منحله دارند و نمي نيست؛ چرا كه

  بستانكاران شركت بايد به طرفيت شركت در حال تصفيه (منحله) اقامه دعوا كنند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/13    

7/1402/1166   

  ك1166-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه متهم يا متهمان در جلسه دادگاه بدوي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  406با عنايت به مفاد ماده 

حاضر شده و بدون تفهيم اتهام و دفاع از خود، جهت صلح و سازش تقاضاي مهلت نمايند و در راستاي اين امر جلسه 

تجديد شده و صلح و سازشي هم انجام نشود و در جلسه بعد متهم يا متهمان حاضر نشوند، در اين فرض رأي دادگاه 

  دادگاه حضوري است يا غيابي؟

 پاسخ:

 359است كه با توجه به ماده » جلسه رسيدگي«قانون آيين دادرسي كيفري  406در ماده » جلسه دادگاه«منظور از 

همان قانون ترتيب آن مشخص گرديده كه با قرائت كيفرخواست يا ادعاي شفاهي آغاز و پس از استماع اظهارات و 

دلايل دادستان يا نماينده وي و شاكي يا مدعي خصوصي، از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات 

دادگاه بدون تفهيم اتهام به متهم، به تقاضاي او مهلتي براي  شود؛ بنابراين، در فرض سؤال كه در جلسهاو پرسش مي

برگزار نگرديده و چنانچه در جلسه بعدي متهم يا وكيل او » جلسه رسيدگي«شود، صلح و سازش به طرفين داده مي

ل واخواهي بحضور نيابند و لايحه دفاعيه هم تقديم نكنند، رسيدگي به اتهام در جلسه اخير، غيابي بوده و حكم صادره قا

  خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/09    

7/1402/1092   

  ك1092-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

برخي قضات معتقدند در بزه نشر اكاذيب (سنتي)، بايد عموميت و انتشار نيز وجود داشته باشد و مقصود آن است  -1

ه غير، كه به قصد اضرار باي مكتوب كند و به قصد اضرار به غير، به رئيس اداره ارسال كند و يا اينكه هرگاه فردي نامه

يك نفر ارسال كند، بزه نشر اكاذيب محقق نشده است؛ زيرا نامه فقط اي كه حاوي محتواي كذب است را به همسر نامه

فاده است» توزيع«براي يك نفر ارسال شده است و اصطلاحاً پخش نشده است؛ توضيح آنكه، در ماده مذكور از لفظ 

  سازد كه بايد حداقل به چند نفر نامه ارسال و علني شود. شده است و اين امر را به ذهن متبادر مي

اين پرسش علني شدن كذب و به صورت مكتوب بودن آن مدنظر نيست؛ بلكه در حقيقت بحث تعدد يا وحدت  در

آن اداره كل  1383/5/20مورخ  7/3891مخاطبي است كه كذب براي او اظهار شده است؛ نظريه مشورتي شماره 

لتي كه الفاظ جمع هستند نيز مؤيد عرايض و اذهان عمومي و مقامات دومؤيد اين نظر است. همچنين الفاظ مراسلات، 

  اين ديدگاه است كه بايد تعدد مخاطب و انتشار وجود داشته باشد.

 698اند كه ارسال نامه اداري محتواي كذب به يك نفر نيز موجب تحقق بزه موضوع ماده اي بر اين عقيدهدر مقابل عده

نامه، شكواييه و گزارش  ماده به صراحت به لفظ) است؛ زيرا در اين 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 

شود. لذا با توجه به مصاديق مذكور در ماده، اين بزه گونه است و براي يك نفر علني مياشاره شده است كه معمولاً اين

اده بيان م تواند مقيد باشد؛ زيرا مصاديق شكواييه و نامه در اينشود و لفظ توزيع نيز نميشامل ارسال به يك نفر نيز مي

گيري ظهور در عموميت براي لفظ كند كه مقصود از لفظ توزيع، معنايي مترادف با ارسال است و لااقل مانع شكلمي

اداره كل حقوقي نيز مؤيد اين نظريه است.  1363/9/15مورخ  7/4795شود؛ نظريه مشورتي شماره توزيع مي

  خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.

به » يا با همان مقاصد...«) كه عبارت 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  698در قسمت دوم ماده  -2 

كار رفته است، آيا شرط كتابت وجود دارد و يا با توجه به ظاهر ماده كه بيانگر اين است كه قسمت دوم در مقام بيان 

، شفاهي باشد و يا كتبي؟ آيا در اين قسمت دوم نيز، شرط اي است؛ اعم از اين است كه نسبت داده شدهرفتار جداگانه

  تعدد مخاطب مانند سؤال اول، ضرورت دارد؟



يادشده با قسمت نخست آن چه تفاوتي دارد؟ آيا اظهار كذب با نسبت خلاف واقع  698اساساً قسمت دوم ماده  -3 

  كدام بيان كنيد. دادن به شاكي، ماهيتاً متفاوت است؟ در صورت تفاوت، مصداقي براي هر 

شود، آيا يادشده، تعدد مخاطب لزومي ندارد و با اظهار كذب به يك نفر نيز بزه محقق مي 698چنانچه در ماده  -4

با اصلاحات و الحاقات بعدي) نيز  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  746توان ادعا كرد كه در ماده مي

، تعدد مخاطب »يا در دسترس ديگران قرار دهد«و » منتشر نمايد«ات تعدد مخاطب شرط نيست و در خصوص عبار

واند تاي، ميو عموميت است كه محقق بزه مذكور است؟ در اين صورت، آيا صرف تغيير وسيله از سنتي به رايانه

يادشده را  746و  698انگاري باشد؛ در حالي كه اداره حقوقي رفتار ارتكابي موضوع مواد كننده تفاوت در جرمتوجيه

ها متفاوت است و هر دو بزه را قابل گذشت دانسته ماهيتاً واحد دانسته و معتقد است فقط وسيله ارتكاب جرم در آن

در مورد بزه نشر  -5تواند موجب تغيير در قابل گذشت بودن يا نبودن بشود. و اعلام داشته صرف تغيير وسيله نمي

يادشده در ماهيت با بزه  746اي نظريات متعددي از آن اداره كل صادر شده است كه بزه موضوع ماده اكاذيب رايانه

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  104واحد است و لذا قابل گذشت است؛ در حالي كه در ماده  698موضوع ماده 

بزه  اي فقطر كه در مقام احصاء جرايم قابل گذشت بوده است، از جرايم رايانهگذابا اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون

ذكري به ميان نياورده است و فقط شماره  746را بيان كرده است و از رفتار مجرمانه موضوع ماده  744موضوع ماده 

را به كار نبرده است تا بزه » نشر كاذيب«مذكور تعبير  104گذار در ماده را ذكر كرده است؛ از طرفي قانون 698ماده 

اي نيز مشمول اين عنوان و قابل گذشت دانسته شود. توضيح آنكه اداره حقوقي به همين شيوه نشر اكاذيب رايانه

قانون مجازات اسلامي مصوب  104كلاهبرداري مرتبط با رايانه را قابل گذشت دانسته و استدلال كرده است كه در ماده 

قات بعدي تعبير به كلاهبرداري شده است و ماده كلاهبرداري مرتبط با رايانه نيز كلاهبرداري با اصلاحات و الحا 1392

جرمي قابل گذشت است؛ در حالي كه در مورد بزه نشر اكاذيب چنين عنواني  104است پس با شرايط مندرج در ماده 

  مذكور به كار نرفته و صرفاً شماره ماده ذكر شده است. 104در ماده 

اره اي جرمي غير قابل گذشت است؛ نظر آن ادرسد بزه نشر اكاذيب رايانهگفته، به نظر ميبه توضيحات پيش با توجه

  كل در اين خصوص چيست؟

 پاسخ:

) به واژگان نامه، گزارش و شكواييه نيز اشاره 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  698در ماده  -2و  1

است و نه جمعي از افراد؛ بنابراين، هر كس با ارسال نامه يا گزارش حاوي » فرد«شده است كه مخاطب آنها معمولاً 

مطالب كذب، به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي، اكاذيبي را اظهار كند يا با همان مقاصد، 

مول ماده يادشده است و تعدد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخصي نسبت دهد، موضوع مش



مخاطب در قسمت اول و دوم اين ماده شرط تحقق جرم نشر اكاذيب نيست. همچنين اظهارات شفاهي مشمول اين ماده 

داق، و از حيث مص» مكتوب«گيرد؛ زيرا نشر اكاذيب، از جرايم مقيد به وسيله است كه وسيله از حيث نوع، قرار نمي

قانون مجازات  698، مكتوب هستند؛ لذا ماده »عرايض«ذكر شده در اين ماده از جمله  غير محصور است و تمام وسايل

هاي مذكور در اين ماده در قالب كتابت ) منصرف از بيان شفاهي است و ارتكاب بزه1375اسلامي (تعزيرات مصوب 

  است.

كن معنوي مشترك و مجازات ) دو رفتار مستقل با ر1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  698در ماده  -3

قانوني يكسان بيان شده است: نخست، اظهار اكاذيب با وسايل مذكور در اين ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف 

واقع (برخلاف حقيقت) رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي (به طور صريح يا تلويحي) كه هر دو 

گيرد؛ بنابراين، در عنصر مادي و شويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي صورت ميرفتار به قصد اضرار به غير يا ت

بخشي از عنصر رواني اين دو قسمت (اين دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اكاذيب، اعمالي برخلاف 

شويش اذهان ا تشود؛ بلكه اخبار و مطالبي كذب به قصد اضرار به غير يحقيقت به شخص يا اشخاصي نسبت داده نمي

شود؛ اما در قسمت دوم، مرتكب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص يا عمومي يا مقامات رسمي اظهار مي

تواند به طور كلي شامل قسمت اول دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نيز مياشخاصي نسبت مي

قل در ذيل ماده مورد حكم قرار داده است؛ مانند آنكه شخصي به قصد ماده باشد؛ اما مقنن اين رفتار را به طور مست

ك ظرف ي» الف«تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به دروغ به وسيله نامه يا گزارش اظهار كند كه در شهرستان 

؛ اما اگر به اند؛ اين رفتار مصداق قسمت اول ماده استفوت كرده 19هفته يكصد نفر به علت ابتلا به بيماري كوويد 

رئيس مركز » الف«قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي برخلاف حقيقت اظهار كند آقاي 

هاي تاريخ مصرف گذشته مربوط به بيماري يادشده توزيع شود؛ بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واكسن

  ) است.1375تعزيرات مصوب قانون مجازات اسلامي ( 698مشمول قسمت دوم ماده 

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعدد مخاطب شرط نيست و شامل مخاطب  746براي تحقق جرم موضوع ماده  -4

استفاده كرده » منتشر نمايد«شود. بر اين اساس، قانونگذار در ماده مذكور، هم از عبارت واحد و مخاطبان متعدد مي

» در دسترس ديگران قرار دهد«خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت  كه عموميت داشته و بالقوه قابليت

ده است و ديكننده و بزهكننده يا اظهاريعني شخصي غير از ارسال» شخص ديگر«، »ديگران«استفاده كرده كه منظور از 

  در اين قسمت، تعدد مخاطب شرط نيست.

) 1388اي (الحاقي اكاذيب و ... در فصل جرايم رايانهرفتارهايي كه تحت عنوان جعل، تخريب، سرقت، نشر  -5

اند، جرايم خاصي هستند كه متفاوت از جرايمي است كه تحت همين عناوين در قانون مجازات اسلامي انگاري شدهجرم



ها متفاوت است و از آنجا كه مقنن دهنده آناند، زيرا اركان تشكيلانگاري شده) جرم1375مصوب (تعزيرات مصوب 

) به شماره مواد قانون 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  104در مقام بيان و احصاء جرايم قابل گذشت در ماده 

قانون  698يب موضوع ماده تصريح كرده است و نه عنوان جرايم؛ بنابراين وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اكاذ

 746اي (از جمله ماده توان شامل جرايم رايانه) طبق ماده مذكور را نمي1375مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 

  موضوع استعلام) تحت همين عناوين دانست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/08/23    

7/1402/737   

  ح737-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند در خصوص دعاوي كه از سوي شخص حقوقي موقوفه به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي به استحضار مي

اجاره و پرداخت پذيره و اهدايي عليه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور يا 

هاي كه در طي سالآراي متفاوتي از مراجع قضايي صادر شده است؛ توضيح اينشود، هاي اجرايي مطرح ميدستگاه

، 1385تبريز در سال  -راه زنجان اندازي آزادآهن تهران به تبريز و همچنين با راهو احداث خط راه 1321تا  1317

وقوفه دعاوي مزبور را به آهن يا آزادراه قرار گرفته است و نمايندگان ممقداري از اراضي موقوفه در مسير خط راه

كنند. در برخي آراي صادره، پس از ارجاع موضوع ربط اقامه ميالذكر يا دستگاه اجرايي ذيطرفيت شركت دولتي فوق

ا الذكر به تنظيم سند رسمي اجاره ببه كارشناس و تعيين قيمت روز عرصه اراضي قرار گرفته در طرح، شركت فوق

خت قيمت كامل روز عرصه در حق شخص موقوفه محكوم شده است؛ در برخي آراي پرداخت اجاره بهاي روز و پردا

كه زمين به صورت تلف درآمده و تنظيم قرارداد اجاره امكانپذير نيست، قرار عدم استماع صادر شده ديگر به جهت اين

  است.

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبا عنايت به توضيحات پيش

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب يك آيينماده  -1

بعدي، دريافت همزمان سي درصد قيمت عادله روز زمين به هنگام تنظيم سند اجاره به عنوان پذيره ابتدايي علاوه بر 

الاجاره به پرداخت ها علاوه بر مال؛ برخي دادگاهالاجاره عادله روز از سوي شخص موقوفه را تجويز كرده استمال

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك  5ماده  4دهند؛ از طرف ديگر، تبصره صد در صد قيمت عادله روز عرصه هم رأي مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اراضي و املاك براي اجراي برنامه

 المدت را موردكي از دو راهكار تملك از سوي دولت در فرضي كه تبديل به احسن مجاز است و يا اجاره طويلفقط ي

نيز  1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريشناسايي قرار داده است. قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح

بيني كرده است؛ بنابراين، در حالتي كه عرصه مورد هاي واقع در محدوده شهرها را پيشفقط پرداخت بها و عوض زمين

 نامه نحوه و ترتيبهاي عمومي، عمراني و نظامي دولت موقوفه باشد، آيا بايد مفاد ماده يك آييننياز براي اجراي طرح

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي رعايت شود يا احكام لايحه  10/2/1365وصول پذيره و اهدايي مصوب 



با  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب نوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامهقا

  ؟1367ها مصوب هاي دولتي و شهردارياصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح

ره الاجابه تنظيم سند رسمي اجاره با پرداخت مال آيا حكم محكوميت به پرداخت قيمت روز زمين توأم با الزام -2

عادله روز كه تا زماني نامعلوم ادامه دارد، داراي وجاهت قانوني است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وجه تمايز بين 

  تملك مال وقف و ملك خصوصي مردم كه اين تفاوت را  توجيه كند، چيست؟

در صورتي كه مورد استفاده از زمين منطبق با نيات واقف «دارد: علام مينامه يادشده كه اآيين 7آيا اطلاق ماده  -3

ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غير دولتي نظير ها، سازماننباشد، كليه وزارتخانه

 ن موضوعه از جمله، با قواني»نامه خواهند بودها و نيز نهادهاي انقلابي مشمول پرداخت پذيره طبق اين آيينشهرداري

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

ا ههاي دولتي و شهرداريبا اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرح 1358

هاي عمومي، عمراني و نظامي تعارض و منافات دارد؟ در فرضي كه عرصه موقوفه در مسير برنامه 1367مصوب 

ها گيرد و براي اجراي اين طرحهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها قرار ميها يا مؤسسات و شركتوزارتخانه

  از مقررات را جمع و اجرايي كرد؟توان احكام اين دو دسته نياز به تملك عرصه موقوفه باشد، چگونه مي

الاجاره، آيا بايد به سي درصد قيمت روز در صورت اعتقاد به موجه بودن پرداخت همزمان قيمت روز زمين و مال -4

  زمين وقفي رأي داد يا صد درصد آن؟

شود؟ محسوب ميآهن يا بزرگراه و آزادراه از آن عبور كرده است، در حكم تلف اي كه خط راهآيا زمين موقوفه -5

چنانچه انتفاع از زمين آنگونه كه نيت واقف بوده است، امكانپذير نباشد و به حكم عرف و عادت همين وضعيت مستمر 

باشد، آيا حيات حقوقي وقف پايان يافته است؟ آيا اين موضوع كه صرفاً قسمتي از موقوفه در طرح عمومي و عمراني 

  ضيه تأثيري دارد؟قرار گرفته باشد يا همه آن، در حكم ق

هاي عمومي، عمراني و نظامي مجاز است؟ آيا تملك تمامي يا قسمتي از موقوفه از سوي دولت در اجراي طرح -6

در صورتي كه انتقال يا تملك كامل موقوفه مجاز شمرده شود، آيا بايد عوايد حاصل و مبلغ خسارت پرداختي را به 

يا بايد صرف امور خيريه كرد؟ چنانچه بايد بدل خريداري شود، آيا اين مالي كه اقرب به نيت واقف است تبديل كرد 

  شود؟بدل خود وقف تلقي مي

چنانچه عقيده دادگاه بر امكان تنظيم سند اجاره با نماينده موقوفه و پرداخت كامل قيمت روز زمين وقفي از سوي  -7

مورد اجاره را به غير انتقال دهد، آيا علاوه بر  دولت يا شركت دولتي باشد و دولت يا شركت دولتي بخواهد در آينده

التفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار فعلي را به عنوان الذكر، بايد پانزده درصد مابهموارد فوق



هيأت وزيران با  10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب آيين 2پذيره انتقالي موضوع ماده 

حات و الحاقات بعدي، به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت كند؟ به طور كلي، در جايي كه انتقالات اصلا

مورد اجاره متعدد باشد، آيا پاياني براي تكليف پرداخت پانزده درصد پذيره انتقالي وجود دارد؟ آيا تكليف پرداخت 

يمت ارزش روز زمين به هنگام تنظيم اجاره ابتدايي از مستأجر پذيره انتقالي ناظر بر فرضي است كه فقط سي درصد ق

  شود، ادامه دارد؟مي -دو سوم ديگر قيمت  -اخذ شده است و فقط تا زماني كه معادل قيمت كامل روز زمين 

 پاسخ:

ني و قانون مد 89و  88اولاً، فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد  -2و  1

هاي عمومي، عمراني و نظامي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 5ماده  4تبصره 

با اصلاحات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال تملك اراضي موقوفه  1358دولت مصوب 

ي برعهده سازمان اوقاف است توسط دستگاه اجرايي ديگر بايد با ها به لحاظ نداشتن متولعام و موقوفاتي كه اداره آن

اخيرالذكر و مطابق تشخيص سازمان اوقاف و در موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند به  5ماده  4رعايت تبصره 

فقهاي شوراي نگهبان و رأي شماره  9/3/1401مورخ  31086/102تشخيص متولي و (بنا بر نظريه شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) به طريق مذكور در اين قانون و  22/6/1401مورخ  140109970905811174

از طريق تبديل به احسن صورت گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست، اين اراضي و املاك به اجاره 

احسن، موقوفه با پرداخت قيمت روز المدت داده شود؛ بنابراين، حسب مورد در صورت جمع بودن شرايط تبديل طويل

ملك با لحاظ طلق بودن آن به تملك دستگاه اجرايي مجري طرح درخواهد آمد؛ اما چنانچه امكان تملك وجود 

تيب نامه نحوه و ترالمدت دستگاه اجرايي مجري طرح درآيد، رعايت مقررات آييننداشته باشد و موقوفه به اجاره طويل

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله ماده يك آن ضروري  10/2/1365وب وصول پذيره و اهدايي مص

  است.

آن  الاجارهگفته، در فرض سؤال، پرداخت قيمت عادله روز ملك همراه با پرداخت مالثانياً، با عنايت به مراتب پيش

  فاقد وجاهت قانوني است.

 10/2/1365پذيره و اهدايي مصوب نامه نحوه و ترتيب وصول ) آيين4/8/1382(اصلاحي  7حكم مقرر در ماده  -3

نامه از فرض تملك ) اين آيين31/4/1397(الحاقي  12هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي با لحاظ ماده 

ي هاملك توسط دستگاه اجرايي در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

  با اصلاحات و الحاقات بعدي خروج موضوعي دارد. 1358عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

  با توجه به مراتب فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است. -4



  اشد.بصرف تصرف تمام يا بخشي از موقوفه توسط دستگاه اجرايي، به معناي اضمحلال وقف و بطلان آن نمي -5

ود؛ شن مدني، عين موقوفه در موارد جواز بيع (يا تملك) به اقرب به غرض واقف تبديل ميقانو 90به موجب ماده  -6

بنابراين در فرض سؤال، در صورت تملك موقوفه توسط دستگاه اجرايي، قيمت پرداختي و ديگر عوايد دريافتي بايد 

بور به وقفيت درآمده و در اقرب به غرض واقف صرف شود و چنانچه ملكي در اين راستا خريداري شود، ملك مز

  عوايد حاصل از آن طبق نظر واقف صرف خواهد شد.

هيأت وزيران با  10/2/1365نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب آيين 2در فرض شمول ماده  -7

رزش اوت االتفاصلاحات و الحاقات بعدي، مستأجر مكلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غير، پانزده درصد مابه

فعلي عرصه موقوفه نسبت به زمان ايجار را به عنوان پذيره و به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت كند و 

يب فوق بايد پذيره را به ترتشود. اين فروشنده (مستأجر) است كه در نقل و انتقالات بعدي نيز اين ترتيب رعايت مي

توان صرف اخذ پذيره از اولين فروشنده را نامه، نميمذكور در ماده يك اين آيين »ابتدائاً «پرداخت كند و از عبارت 

نامه، در تمامي نقل و انتقالات اخذ پذيره از مستأجر (فروشنده) با رعايت آيين 2مستفاد دانست و به سبب تصريح ماده 

نامه يادشده، طبقه اول آيين 6ماده  ترتيبات مذكور در اين ماده ضروري است؛ مگر در انتقالات ناشي از ارث كه وفق

  نامه.همين آيين 12وراث از پرداخت پذيره معاف هستند و يا در فرض اجراي ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  
  
  

  


